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 علوم قران چیست؟

 

« که درباره قرآن  شود یگفته م یمدوّن مربوط به قرآن است و به مجموعه مطالب ینام علم« علوم قرآن

 یعلم به موضوعات نیا. مؤثر است یکتاب آسمان نیدر شناخت ا یا گونه و به کند یبحث م میکر

کتابت و جمع قرآن، اعجاز و  ینزول قرآن، مکان و مدت نزول، چگونگ تیفیهمچون ک

 یقرآن یها ها و قصه ها، مثََل ها، سوگند قرآن، نحوه دلالت الفاظ قرآن، تناسب سوره یریذمانندناپ

پردازد یم …و . 

 

 

اتیمحتو  

یعلوم قرآن یلغو یمعنا ۱  

یبا معارف قرآن یتفاوت علوم قرآن ۲  

یعلوم قرآنمباحث  ۳  

یضرورت علوم قرآن ۴  

علوم قرآنى خچهیتار ۵  

علوم ریبا سا یرابطه علوم قرآن ۶  



سیپانو ۷  

یعلوم قرآن یلغو یمعنا  

دو کلمه در لغت و اصطلاح و سپس به صورت  نیاز ا کیعلوم قرآن، ابتدا هر فیمنظور تعر به

۱:]ردیگ مورد بررسى قرار مى  بیترک ] 

 

 علوم

 

و مترادف با شعور « جهل و نادانى»علم در لغت به معناى آگاهى در مقابل . است« علم»واژه جمع  نیا

متکلمان، دانشمندان شرع و عالمان مدون علوم، معانى  مان،یدر کاربرد حک« علوم»اما . و شناخت است

آن به علوم قر( نیعلماى تدو) ریعلوم در اصطلاح اخ. اصطلاحى مختلفى به خود گرفته است

افراد  نیعلوم در اصطلاح ا. است افتهیعلوم قرآن در ساختار علمى مدون، سامان  رایاست ز تر کینزد

 تیدر غا ایدر جهتى واحد، اطلاق شده است، خواه وحدت در موضوع باشد  افتهیهاى نظام  بر دانش

 نیکه غالبا چن -مسائلى کلى باشد قات،یو خواه آن تصد قیتصد ایها، تصور باشد  و خواه آن دانش

جزئى و تخصصى ای -است . 

 

 قرآن

 

دسته . کرد میتوان به دو دسته تقس اظهارات را مى  نیا. واژه آراء مختلفى ارائه شده است نیا درباره

 .اول، مواردى که قرآن را جامد دانسته است؛ دسته دوم، مواردى که آن را مشتق گرفته است



 

و   بغدادى بیبه نقل از خط وطى،یزرکشى و به دنبال او س( جامد و اسم علم بودن)در مورد نخست  اما

خواند ولى   مهموز مى ریرا غ« قرآن» ر،یخود از قرائت ابن کث تیاند که شافعى در روا  آورده  هقىیب

 مهموز و همانند ریغقرآن، اسم کتاب خداوند و : گفت شافعى مى . کرد  را به همزه قرائت مى« قرأت»

است دهینظر را برگز نیهم زیخود ن وطى،یس. است لیهاى تورات و انج اسم . 

 

  دانسته« قرن»سالم و مشتق از  حیبرخى آن را صح. است شتریاختلاف ب( مشتق بودن)در مورد دوم  اما

  و کلمه  ها هیها و آ سوره  رو که  کردن و در کنار هم نهادن است و از آن مهیقرن به معناى، ضم. اند

 ۳۲۴)از آن اشعرى  ارگفت نیشده، قرآن نام گرفته است، ا مهیضم گریکدیهاى قرآن، در کنار هم، به 

 رایدانسته است؛ ز( نهیجمع قر)« قرائن»ساختار  سالم و هم  حیقرآن را صح زین( ق ۲۰۷)فرّاء . است( ق

. است گریکدی نهیرو قر  نیشباهت دارد، از ا گریکند و به همد  مى قیرا تصد گریکدیآن،  اتیآ

« قرآن»: گفت مى ( ق ۲۱۵) انىیلح انیم نیاند؛ در ا  گرفته« قرأ»مهموز و مشتق از  حیبرخى آن را صح

کتاب »گذارى مفعول به مصدر،  است و از باب نام« قرأت»مهموز و همانند رجحان و غفران، مصدر 

است  قرآن نام گرفته« مقروء . 

 

نام برده است شیها نام گریاز د شتریمورد و ب ۵۵، حدود (قرآن)نام خود  نیاز ا د،یمج قرآن . 

 

  قرآن علوم

 



دو لفظ، به همه علوم  نیاضافه ا. است( هیمضاف و مضاف ال)اضافى  بیترک کیقرآن در لفظ،  علوم

با علم مرتبط  کیمراد از آن  رایآن، جمع است ز« علوم»و معارف مربوط به قرآن اشاره دارد و لفظ 

اساس  نیبر ا. مستند به آن است ایبلکه مقصود همه علومى است که در خدمت قرآن و  ستیقرآن ن

 بیقراءات، رسم الخط، اعجاز، اسباب النزول، ناسخ و منسوخ، اعراب قرآن، غر ر،یعلومى چون تفس

مرکب اضافى، هم شامل  نیعبارت، ا گریبه د. را در بر دارد... و زبان عربى و  نىیالقرآن، علوم د

است« علوم للقرآن»و هم « القرآن یعلوم ف» . 

 

هاى  همان دانش -است کینزد( ةیالعلوم القرآن)به معناى وصفى  بایتقر -که« علوم فى القرآن» اما

معنى نزد  نیا. دیآ  الهى وجود دارد و از قرآن به دست مى اتیکه در آ ىیها دانش ایقرآنى است 

و هم  نىید ملىو پنهان اعتقادى و ع انیعلوم ع)بود و برخى قرآن را شامل همه علوم متداول  انینیشیپ

دانستند مى ( وىیعلوم دن . 

 

 -و عربى بود نىیکه شامل همه علوم د -علوم القرآن بیمعناى اضافى از ترک« علوم للقرآن»در  اما

 ریاصطلاح علوم قرآن تعب رخت بربسته و براى علمى مدون، عَلمَ و اسم خاص شده است که از آن به

است دهیگرد . 

 

فائده . است فیشده در تعر ادیهاى مختلف و مرتبط   از جنبه دیعلوم قرآن، بررسى قرآن مج موضوع

و شناخت معارف ارزشمند آن و آمادگى دفاع خوب از  دیقرآن مج ریعلم، به فرهنگ والا و فراگ نیا

گردد قرآن، باز مى  ریگاه آسانى ورود به تفس آن و آن میحر . 

 



یبا معارف قرآن یعلوم قرآن تفاوت  

 انیفرق م. مرتبط با شناخت قرآن و شئون مختلف آن یاست درباره مسائل یاصطلاح یقرآن علوم

قرآن  یاست و به درون و محتوا یرونیب یبحث یآن است که علوم قرآن یو معارف قرآن یعلوم قرآن

 ارآن سر و ک یقرآن و محتوا یکاملا با مطالب درون یارف قرآناما مع. ندارد یکار یریاز جنبه تفس

۲.]رود یبه شمار م یموضوع رینوع تفس کیداشته و  ] 

 

یعلوم قرآن مباحث  

قرآن،  خیو صفات قرآن، تار یاسام: شوند عبارتند از یکه در علوم قرآنى مطرح م یاصل مباحث

 لیقرآن، دلالت الفاظ قرآن، فضا صیقرآن، خصا ماتیقرآن، تقس ریاعجاز قرآن، ترجمه قرآن، تفس

دیقرآن، قرائت قرآن و تجو . 

 

قرآن خیتار : 

 

نزول قرآن، جمع قرآن و اسباب نزول قرآن: شود یپرداخته م یقرآن به سه مبحث اصل خیتار در . 

 

الفاظ قرآن دلالت : 

 



مطلق و  ن،یل و مبعام و خاص، مجم: شود یپرداخته م ریبه موضوعات ز زیبحث دلالت الفاظ ن در

محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر و ناسخ و منسوخ د،یمق . 

 

قرآن اعجاز : 

 

 یپرداخته م... در قرآن و فیعدم تحر ای فیبحث اعجاز قرآن به وجوه اعجاز قرآن و بحث تحر در

 .شود

 

قرآن ترجمه : 

 

 یقرآن اشاره م یو لفظ یعرف ،یریترجمه قرآن مثل ترجمه تفس یبحث ترجمه قرآن به گونه ها در

 .شود

 

قرآن لیفضا : 

 

حفظ،  لتیقرآن مثل فض یعموم لیو فضا اتیسور و آ لیقرآن به فضا لیدر بخش فضا نیهمچن

شود یخواندن، استماع، تدبر و نگاه به قرآن پرداخته م . 

 



 ریتفستواند ما را در  بوده و مى لیها در شناخت محتواى قرآن دخ بحث نیغالب ا قیدق شناخت

قرآن  ماتیو سور مکى و مدنى که در تقس اتیبه عنوان مثال شناخت آ. دهد ارىیاز قرآن  حیصح

که در برخى موارد  اتیزمانى و مکانى نزول آ تیتواند ما را در شناخت موقع شود مى یمطرح م

دهد ارىیکنند،  عمل مى اتیمراد آ میدر تفه هیحال هاى نهیقر نهمچو . 

 

یعلوم قرآن ضرورت  

کتاب  نیا یها یژگیو و تیگردد ماه یم یغالب مباحث علوم قرآن افتنیموجب ضرورت  آنچه

نکهیازجمله آنها ا. است یآسمان : 

 

در [ ۳]«مِیالْحَک زِیالکْتَابِ منَِ اللَّهِ العْزَِ لُیتنَْزِ» میحک زیعز یخدا یاز سو یانیوح وهیها به ش هیآ نزول

و . رفتیانجام پذ یو فرهنگ یمتفاوت اجتماع یها تیو موقع طیو سه سال در شرا ستیب یمدت زمان

همچون اسباب  یعلوم)ر بگذارد یقرآن تاث اتیفهم آ یتواند بر چگونگ یمسائل م نیقطعا علم به ا

خاطر به وجود آمده است نیبه هم یو مدن یالنزول و مک ). 

هُوَ »: دینما یم میات تقسرا با صراحت به محکمات و متشابه شیخو یها هیکتاب در متن خود آ نیا

ابِهَاتٌ اتٌیالکْتَابَ منِْهُ آ کیأنَْزلََ عَلَ یالذَِّ و به دنبال آن از [ ۴]«مُحکْمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الکْتَابِ وَأُخرَُ متُشََ

 یسخن م لیو علم به تأو لیها از تأو هیآ یردارمحکمات نسبت به متشابهات، برخو اتیاصل بودن آ

لیهمچون محکم و متشابه و تاو یمنشاء مباحث. )دیگو ). 



بهره [ ۵]«نٍیمبُِ یبِلسَِانٍ عرَبَِ» ،«نَیقَلْبکِ لتِکَونَ منَِ المُْنذِْرِ ٰ  عَلَى» یو عرب حیبا نزول به زبان فص قرآن

الْقرُآْنِ ذاَ ٰ  هَ یوَلَقدَْ صرََّفنَْا لِلنَّاسِ فِ»: شمارد یخود برم یانیدر اسلوب ب ریفراگ یرا اصل لیاز تمث یریگ

گردد یم یقرآن یهمچون مثل ها و قصه ها یموجب طرح مباحث یژگیو نیا[ )۶]«منِْ کلِّ مثََلٍ ). 

آن  یو زبان شناس یساختارشناس ،یشناس خیبدون تار یچند بُعد یورود به متن کتاب گرید یسو از

ز مطالب ارائه شده تا آنجا که پرده ا یو منطق کتاب آسمان اتیشناخت زبان، ادب. ستین ریامکان پذ

 ستهیر بایاست که قبل از ورود به حوزه تفس یبه قواعد و ضوابط وستیپ دیدر آن بردارد، بدون ترد

۷.]است شناخته شود ] 

علوم قرآنى خچهیتار  

بن  یکه عل یزمان. دانند یشده در قرن پنجم م فیتعر یعلوم قرآن را به عنوان دانش شیدایپ یبرخ

 ۱۳۶۷) یزرقان یول. علوم القرآن را نوشت یکتاب البرهان ف( ق ۴۳۰) یمشهور به حوف دیسع میابراه

 نیاز اول: سدینو یرساند و م یعلوم قرآن را به قرن سوم م یدر شاخه ها فاتیتأل نیاول شیدایپ( ق

 دیدر اسباب نزول نوشت و ابو عب یاست که کتاب( ق ۲۳۲) ینیبن مد یمؤلفان انواع علوم قرآن، عل

نشان  نیشیبه آثار مکتوب پ یاما نگاه. در ناسخ و منسوخ نگاشت یرساله ا( ق ۲۲۴)قاسم بن سلام 

۵]شده است ثبت زین یگریشده آثار د ادی یعلوم قرآن قبل از رساله ها یدهد در شاخه ها یم ]: 

 

کتابى در قرائت نگاشته است( ۵۸م ) عمریبن  ىیحی . 

القرآن را داشته است اتیو عدد آکتاب نزول القرآن ( ۱۱۰م )بصرى  حسن . 

در اختلاف مصاحف شام، حجاز و عراق ثبت شده  یرساله ا( ق ۱۱۵) یحصبیعبدالله بن عامر  از

 .است



در ناسخ و منسوخ داشته است یکتاب( ۱۳۵م )الخراسانى  سرهیبن ابى مسلم م عطاء . 

در احکام القرآن یکتاب( ۱۴۶م )بن سائب کلبى  محمد . 

القرآن بیدر علم قرائت، معانى قرآن و غر یفاتیتال( ۱۴۱م )بن تغلب  ابان . 

قرن  عنىیاز دانشمندان و کتب آنان را که تا زمان او،  ارىینام بس شیدر کتاب الفهرست خو میند ابن

در  فاتیکثرت تأل اىیقرآنى وجود داشته است، ذکر نموده که خود گو هاى نهیچهارم در زم

میکن مختلف است و ما تنها به ذکر ارقام و اعداد آن اکتفا مى هاى نهیزم : 

 

کتاب ۴۵حدود  ر،یتفس . 

کتاب ۲۰از  شیالقرآن، ب معانى . 

کتاب ۶القرآن،  لغات . 

کتاب ۲۰از  شیب قرائات، . 

کتاب ۶و الشکل للقرآن،  النقط . 

کتاب ۱۰القرآن،  متشابه . 

کتاب ۱۵القرآن و منسوخه،  ناسخ . 

 فاتیدانشمندان قرار گرفت و تأل تیتر مورد عنا بعد مباحث قرآنى به صورت گسترده قرن پنجم به از

است با آنچه  جیگفتنى است که اصطلاح علوم قرآنى آن گونه که فعلا را. نهاد شیقرآنى رو به افزا

مصطلح بود، متفاوت است نیهاى نخست که در چند سده . 



 

علمى از علوم  ر،یشد، در واقع علم تفس اطلاق مى زیقرآن ن رىیقرآنى، در گذشته بر مباحث تفس علوم

کثرت  جیبه تدر... قرآن، علم ناسخ و منسوخ و قرآنى بوده است همانند علم اعجاز قرآن، علم تاریخ 

دیآ وجودنوعى مرزبندى به  ریمباحث علوم قرآنى و علم تفس انیم د،یو تنوع مباحث سبب گرد . 

 

 نیزمان ظهور ا نیاست که اول نیفن علوم قرآنى ا سندگانینو نایمعروف م: دیگو مى زرقانى

مشهور به  دیبن سع میبه کتابى از على بن ابراه ةیاصطلاح، قرن هفتم است ولى در دارالکتب المصر

برخوردم به نام البرهان فى علوم القرآن در سى مجلد که پانزده مجلد آن فعلاً موجود ( ۴۳۰م )حوفى 

میفن را آغاز قرن پنجم بدان نیا خیتار میتوان ىما م نیبنابرا. است . 

 

 کیکند که علوم قرآنى به صورت  مى رىیگ جهینت نیعلوم قرآنى چن خچهیپس از بحثى در تار وى

حوفى اعلام وجود نموده و در قرن ششم و هفتم  دیبن سع میفن از اواخر قرن چهارم بدست ابراه

۸.]افتیپرورش ( ۶۶۵م )و ابوشامه ( ۶۴۱م )و سخاوى ( ۵۸۷م )هجرى در دامان ابن جوزى  ] 

 

باشند یاساسا دو کتاب البرهان و الاتقان م یعلوم قرآن نهیکتابها در زم نیآثار موجود مهم تر انیم از . 

 

از  شانیا. است( یهجر ۷۸۴ یمتوف) یمحمد زرکش نیبدر الد امام فیعلوم القرآن، تأل یف البرهان

کتاب در مباحث  نیالبرهان زبده تر یکتاب و. باشد یعلما و دانشمندان قرن هشتم م نیبرجسته تر



. است ختهیدر عبارت به هم آم فاءیو ا جازیرا با ا یکتاب شمول و گستردگ نیا. است یعلوم قرآن

آنچه لازم بوده است گرد آورده است کیبرده و درباره هر شینوع پ ۴۷را تا  ینامبرده مباحث قرآن . 

 

او در . است( یهجر ۸۱۱ یمتوف) یوطیعبدالرحمان س نیجلال الد فیعلوم القرآن، تأل یف الاتقان

 یاز خود باق ییگرانبها فاتیدارد و تأل ییطولا دی یعلوم اسلام گریو د ریو تفس ثیعلوم حد یتمام

۱۰.]ستگذارده ا ] 

 

هاى علوم قرآن تنها  نگارش شتریبلکه ب م،یشو رو نمى   از الاتقان چندان با اثر قابل توجهى رو به پس

هاى   نهیدانشمندان فراوانى در زم ریحال در قرن اخ نیبا ا. خاص صورت گرفت ىیها  نهیدر زم

مى شود هاند که به برخى از آنها اشار  ارزشمندى را عرضه نموده فاتیمختلف علوم قرآنى تأل : 

 

زرقانى؛ میمحمد عبد العظ فیالعرفان فى علوم القرآن تأل مناهل  

دکتر صبحى صالح؛ فیفى علوم القرآن تأل مباحث  

ابو عبداللّه زنجانى؛ فیالقرآن تأل خیتار  

ار؛یدکتر محمود رام فیقرآن تأل خیتار  

محمدباقر حجتى؛ دیدکتر س فیتأل میقرآن کر خیدر تار پژوهشى  

ى؛یاللّه خو ةیمرحوم آ فیالقرآن تأل ریفى تفس انیالب  

اللّه محمدهادى معرفت؛ تیمرحوم آ فیفى علوم القرآن تأل دیالتمه  



۱۱.]یعامل یجعفر مرتض دیس فیتأل میهامّة حول القرآن الکر قیحقا ] 

علوم ریبا سا یعلوم قرآن رابطه  

گذشته و حال منعکس  یها ها و نگاشتهدر کتاب یکه با عنوان علوم قرآن یبه مجموعه مباحث نگاه

اشتراک دارند ریز یاسلام یکه مباحث علوم قرآن با دانش ها دینما یشده، مشخص م : 

 

و  نیتدو یخیتار ریقبل و پس از نزول قرآن، س( ص)امبریهمچون حالات پ یمباحث: رهیو س خیتار

،  قرآن، کاتبان و حافظان قرآن  و کتابت  نیو صحابه به تدو( ص)امبریقرآن، اهتمام پ یریگ شکل

 یقراّ ن،قرآ یها و ترجمه ریتفاس نینخست یریشکل گ خیخلفا با مسائل مربوط به قرآن، تار  برخورد

 بیو تذه یسیخوشنو خیتار افته،ی  انجام  قرآن جینشر و ترو یکه برا یقرآن، اهتمام مسلمانان و تلاش

 رهیو س خیتار یها در کتاب ینظر از علوم قرآن است که با صرف یخیاز جمله مباحث تار.... قرآن و

 .به آن توجه شده است

آن از  یها معارف و آموزه ایبوده و آنچه درباره قرآن  ثیحد یقرآن  علوم   هیخاستگاه اول: ثیحد

ما  یو برا افتهیانعکاس  ثیبعان نقل شده، در قالب احاداز صحابه و تا  ای، (ع) ، امامان(ص) امبریزبان پ

منبع و آبشخور  نیهترهمچنان ب ث،یرغم جدا شدن و استقلال علوم قرآن از حد و به  نقل شده است

افزون بر  ینیالاسلام کل نمونه، ثقة یاست؛ برا یثیجوامع حد  یقرآن  علوم یها به گزاره یابیدست  یبرا

خاص باعنوان کتاب  یکتاب ،یپراکنده کاف یها در باب یعلوم قرآن نهیدر زم یفراوان اتیانعکاس روا

 یدر کتاب بحارالانوار فصل یمجلس مهعلا زین. امر اختصاص داده است نیفضل القرآن را به ا

مبحث گشوده است نیا یمستوعب برا . 



  که به اذعان ییها دانش ع؛یبد ان،یب ،یهمچون لغت و اشتقاق، صرف، نحو، معان یعلوم: اتیادب

شکل  یکتاب آسمان نیتر ا قیشناخت و فهم عم ینظران به برکت قرآن و برااز صاحب   یاریبس

 ،یحیطر نیالبحرمجمع  ،یالقرآن راغب اصفهان بیغر یهمچون المفردات ف ییها کتاب. اند گرفته

 نییتب یبرا  که  است یاز جمله آثار ماندگار یحسن مصطفو میالکر کلمات القرآن یف قیالتحق

 عام همچون لسان منابع لغت یها حت کتاب نیافزون بر ا. اندآمده   فراهم  قرآن یهاواژ ه  میمفاه

مقدمه لسان  رمنظور د قرآن است و ابن اتیآ یشناس العروس مشحون از مباحث واژه العرب و تاج

آن فراهم ساخته  ریفهم و تفس لین و تسهخدمت قرآ  یبرا  کتاب را نیکه ا  کند یم  حیالعرب تصر

 .است

معجزه  نیی، تب(ص)اعظم امبریبر پ یو چون وح و چند امبرانیدرباره پ یوح یچگونگ نییتب: کلام

معارضان آن در  یقرآن و ناکام یقرآن و وجوه اعجاز آن، تحد  یعنیاثباتگر رسالت آن حضرت، 

 زیاست که با علوم قرآن ن یآن از جمله مباحث کلام یریناپذ فیو اثبات تحر یعرصه هماورد

دارد تراکاش . 

عام و خاص،   لیقب  از  اتیآ  یمضمون  یهاگونه   شناخت یاز جمله مباحث علوم قرآن: فقه اصول

هر چند نگاه . رود یشمار م است که از جمله مسائل علم اصول به... و نیّمجمل و مب د،یّمطلق و مق

۱۲.]شود یم زین اتیو شامل روا افتهین  قرآن اختصاص اتیاقسام فقط به آ نیبه ا انیاصول ] 

سیپانو  

صیبا تلخ)۲۵تا ۱۸:، ص۱۳۵۵اول، ر،چاپیرکبیام: اقبال؛فرهنگ نامه علوم قرآن،تهران میابراه  ) 

۷، صفحه۱۳۵۶چهارم،  د،چاپیالتمه ،قم،یمعرفت؛علوم قرآن یمحمدهاد   

۲: احقاف ؛ سوره۲: هی؛ سوره جاث۱:سوره زمر   



۷: سوره آل عمران   

۱۸۵و  ۱۸۴: سوره شعراء   

۵۴: ؛ سوره کهف۵۸: سوره اسراء   

تا  ۲۰)۱۳۵۵، زمستان ۳فصلنامه حسنا، شماره : علوم قرآن یستگیو با نهیشیمحسن سادات فخر؛ پ دیس 

 گاهینوردر دسترس در پا یمجلات تخص گاهیدر دسترس در پا( صیبا تلخ)۳۵تا ۳۲،صفحه (۳۸

نور یمجلات تخص  

تا  ۲۰)۱۳۵۵، زمستان ۳فصلنامه حسنا، شماره : علوم قرآن یستگیو با نهیشیمحسن سادات فخر؛ پ دیس 

 گاهینوردر دسترس در پا یمجلات تخص گاهیدر دسترس در پا( صیبا تلخ)۳۵تا ۳۲،صفحه (۳۸

نور یمجلات تخص  

جوان آراسته نیحس ،یدرسنامه علوم قرآن  . 

۱۴-۱۳، صفحه۱۳۵۶چاپ چهارم،  د،ی،قم،التمهیعلوم قرآنمعرفت؛  یمحمدهاد   

اسوه،چاپ :قدس سره،تهران ىیو آثار علامه طباطبا زانیالم ریعلوم قرآن در تفس ان؛یمحمدباقر ملک 

۱۵، صفحه ۱۳۵۵اول،  

، صفحه ۲۴۵تا  ۲۲۱، ۱۳۵۵، بهار و تابستان۴۰و۳۸قبسات، شماره  ،یفلسفه علوم قرآن ،یرینص یعل 

نور یمجلات تخصص گاهیدر دسترس درپا ۲۳۵تا  ۲۲۸  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 جمع و تالیف قرآن

جمع و تالیف قرآن به شکل کنونى،در یک زمان صورت نگرفته،بلکه به مرورزمان و به دست افراد و 

در هر سوره در زمان حیات پیامبر اکرم  عدد آیات ترتیب،نظم و.هاى مختلف انجام شده است گروه

صلى الله علیه و آله و با دستور آن بزرگوار انجام شده وتوقیفى است و باید آن را تعبدا پذیرفت،و به 

 .همان ترتیب در هر سوره تلاوت کرد

درآن ثبت شد و آیات به ترتیب نزول  آغاز مى« بسم الله الرحمان الرحیم» هر سوره با فرود آمدن

این نظم طبیعى .گردید شد و سوره دیگرى آغازمى دیگرى نازل مى«...بسم الله» گردید،تا موقعى که مى

اى  داد تا آیه دستور مى-جبرئیل با اشاره-افتاد پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله گاهى اتفاق مى.آیات بود

و اتقوا یوما ترجعون فیه الى الله ثم »بر خلاف نظم طبیعى در سوره دیگرى قرارداده شود، مانند آیه 

پیامبر -اند از آخرین آیات نازل شده است که گفته- (1) « توفى کل نفس ما کسبت و هم لایظلمون

بنابر .ثبت کنند 181صلى الله علیه و آله دستور فرمود آن رابین آیات ربا و آیه دین،در سوره بقره آیه 



عى یا نظم دستورى،توقیفى است و با نظارت و دستور ها،چه با نظم طبی این ثبت آیات درسوره

 .خودپیامبر اکرم صلى الله علیه و آله انجام گرفته است و باید از آن پیروى نمود

علم الهدى و بسیارى از  سید مرتضى.ها میان اهل نظر اختلاف است ولى درباره نظم و ترتیب سوره

هم چنان که هست،در زمان حیات پیامبر صلى  رآنمحققین و از معاصرین آیت الله خویى بر آنند که ق

نماید  اند و بسیار بعید مى را در آن عهد حافظ بوده زیرا جماعتى قرآن.الله علیه و آله شکل گرفته است

اى با این اهمیت راپیامبر اکرم صلى الله علیه و آله رها کرده باشد تا پس از وى نظم و ترتیب  که مساله

 .داده شود

ها  شود که میان سوره نمى بل قبول نیست،زیرا حافظ یا جامع قرآن بودن در آن عهد،دلیلاین نظر قا

تا آن روز نازل شده،حفظ و ضبط کرده  و اگر کسى هر آن چه از قرآن که.ترتیبى وجود داشته است

 .باشد،حافظ و جامع قرآن خواهد بود

روشن نیست،زیرا  این مساله چندان اما اهمیت.بنابر این لازمه حفظ همه قرآن ترتیب فعلى آن نیست

هاى هر سوره با  ها و مستقل بودن هر سوره ازسوره دیگر است تا آیه آن چه مهم است تکمیل سوره

اما .مهم در عهد پیامبر صلى الله علیه و آله صورت گرفت این.هاى دیگر اشتباه نشود هاى سوره آیه

ن امکان نداشت،زیرا پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله نزول قرآ ها تا هنگام پایان یافتن ترتیب بین سوره

بنا بر این طبیعى است که پس .رفت هایى مى ها و آیه احتمال نزول سوره تا در حال حیات بود هر لحظه

هاى قرآن قابل نظم وترتیب  از یاس ازنزول قرآن،که به پایان یافتن حیات پیامبر وابسته بود،سوره

 .خواهد بود

هاپس از وفات پیامبر  تر محققین و تاریخ نویسان بر آنند که جمع و ترتیب سوره بیشبر این اساس،

زید بن ثابت و دیگر  صلى الله علیه و آله براى نخستین بار بر دست على امیر مؤمنان علیه السلام سپس

عمل جمع قرآن به دست صحابه،پس  و در مجموع شاید بتوان گفت که.صحابه بزرگوار انجام گرفت

 .است رحلت پیامبر صلى الله علیه و آله از امور مسلم تاریخ از



على علیه السلام نخستین کسى بود که پس از وفات پیامبر صلى الله علیه و آله به جمع قرآن 

ابن ندیم . رساند بر حسب روایات،مدت شش ماه در منزل نشست و این کار را به انجام.گردید مشغول

سپس .«مصحف نزد آل جعفر بود رى شد مصحف على بود و ایناولین مصحفى که گرد آو»:گوید

حسنى که با خط على بود و چند صفحه از آن افتاده بود  مصحفى را دیدم نزد ابو یعلى حمزه»:گوید مى

در »:کند محمد بن سیرین از عکرمه نقل مى. (1) «آن را به میراث گرفته بودند و فرزندان حسن بن على

آیا :از عکرمه پرسیدم»:گوید.«لى در خانه نشست و قرآن را جمع آورى کردخلافت ابو بکر،ع ابتداى

اگر جن و :ترتیب و نظم آن مانند دیگر مصاحف بود؟آیا رعایت ترتیب نزول درآن شده بود؟گفت

هر »:گوید ابن سیرین مى.« انس گرد آیند و بخواهند مانند على قرآن را گرد آورند،نخواهند توانست

اگر مصحف »:ابن جزى کلبى گوید. (3) «یابم، میسورم نگردید بر آن مصحف دستچه دنبال کردم تا 

 . (4) «گردید شد،هر آینه در آن علم فراوان یافت مى على یافت مى

 وصف مصحف على علیه السلام

خاصى بود که  هاى مصحفى را که مولى امیر مؤمنان علیه السلام گرد آورى کرده بود،داراى ویژگى

 .وجود نداشتدر مصاحف دیگر 

مصحف مکى پیش از  یعنى در این.شده بود ها رعایت اولا،ترتیب دقیق آیات و سور،طبق نزول آن

 .مدنى آمده و مراحل و سیر تاریخى نزول آیات روشن بود

 .آمد خوبى به دست مى بدین وسیله سیر تشریع و احکام،مخصوصا مساله ناسخ و منسوخ در قرآن به

آیات،طبق قرائت پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله که  ثانیا،در این مصحف قرائت

راه براى  بدین ترتیب.شده بود و هرگز براى اختلاف قرائت در آن راهى نبود بود،ثبت قرائت ترین اصیل

به سزایى داشت،زیرا چه بسا  این امر اهمیت.وار بود فهم محتوا و به دست آوردن تفسیر صحیح آیه هم

راهى وجود  که درآن مصحف هر گونه موجبات گم.شود راهى مفسر مى اختلاف قرائت موجب گم

 .نداشت



هایى را که موجب نزول  یعنى موارد نزول ومناسبت.ثالثا،این مصحف مشتمل بر تنزیل و تاویل بود

این حواشى بهترین وسیله براى فهم معانى قرآن .داد مى ها بود،در حاشیه مصحف توضیح آیات و سوره

این .بود و علاوه بر ذکر سبب نزول در حواشى،تاویلاتى نیز وجود داشت مبهمات و رفع بسیارى از

 .ها بسیار مؤثر بود هاى کلى و جامع از موارد خاص آیات بود که در فهم آیه برداشت تاویلات

 و نیز (5) « و لقد جئتهم بالکتاب مشتملا على التنزیل و التاویل»:فرماید امیر مؤمنان علیه السلام خود مى

اى بر پیامبر صلى الله علیه و آله نازل نشده،مگر آن که بر من خوانده واملا فرمود و من  آیه»:فرماید مى

و نیز تفسیر و تاویل،ناسخ و منسوخ ومحکم و متشابه هر آیه را به من .آن را با خط خود نوشتم

اى  تا کنون هیچ آیهاز آن روز .من مرحمت فرماید آموخت و مرا دعا فرمود تا خداوند فهم و حفظ به

بنابر این . (6) « ام ام،از دست نداده را فراموش نکرده و هیچ دانش وشناختى را که به من آموخته و نوشته

اگر پس ازرحلت پیامبر صلى الله علیه و آله از این مصحف که مشتمل بر نکات و شرح و تفسیر و 

 . (7) گردید فهم قرآن مرتفع مىترین مشکلات  شد، امروزه بیش بود استفاده مى تبیین آیات

 سرانجام مصحف على علیه السلام

رضوان الله )که از اصحاب خاص امیر مؤمنان بود،ازسلمان فارسى(09متوفاى )سلیم بن قیس هلالى

به خود احساس کرد،در خانه  مهرى مردم رانسبت موقعى که على علیه السلام بى:کند روایت مى(علیه

پیش از جمع آورى .مد تا آن که قرآن راکاملا جمع آورى کردنشست و از خانه بیرون نیا

ها نوشته شده و به صورت پراکنده  هاى نازک شده و ورق هاى کاغذ وتخته حضرت،قرآن روى پاره

در حالى که .یعقوبى آن را بار شترى کرده به مسجد آورد على علیه السلام پس ازاتمام،طبق روایت.بود

بعد از مرگ پیامبر صلى الله علیه و آله تا کنون »: مده بودند،به آنان گفتپیرامون ابو بکر گرد آ مردم

جمع آورى قرآن مشغول بودم و در این پارچه آن را فراهم کرده،تمام آن چه بر پیامبرنازل شده  به

خوانده و تفسیر و تاویل آن را به  اى مگر آن که پیامبر،خود بر من نبوده است آیه.ام است جمع آورده

آن گاه یکى از سران گروه به پا خاست و با .« ایم بوده از آن غافل:مبادا فردا بگویید.موخته استمن آ

اى نیازى  به آن چه آورده:ها فراهم کرده بود،بدو گفت نوشته دیدن آن چه على علیه السلام در آن



ا نخواهید دیگر هرگز آن ر»:على علیه السلام گفت.کند نیست و آن چه نزد ماهست ما را کفایت مى

 . (8) داخل خانه خود شد و کسى آن را پس از آن ندید آن گاه.«دید

در دوران عثمان،که میان طرف داران مصاحف صحابه اختلاف شدید رخ داد،طلحة بن عبید الله به 

مصحف خود را بر مردم عرضه  به یاد دارى آن روزى را که:مولى امیر مؤمنان علیه السلام عرض کرد

دهى تا شاید رفع اختلاف گردد؟ حضرت از جواب  شود امروز آن را ارائه رفتند،چه مىداشتى و نپذی

آن گاه به .« عمدا از جواب سرباز زدم»:حضرت فرمود.خود را تکرار کرد طلحه سؤال.دادن سرباز زد

یا آن که غیراز قرآن  آیا این قرآن که امروزه در دست مردم است،تمامى آن قرآن است»:گفت طلحه

اکنون که چنین »:فرمود حضرت. البته تمامى آن قرآن است:طلحه گفت«اخل آن شده است؟نیز د

اگر چنین است،پس :طلحه گفت.«اید رسیده است،چنان چه به آن اخذ کنید و عمل نمایید،به رستگارى

 . (0) ما را بس است و دیگر چیزى نگفت

 .محفوظ بماند وارى قرآنحضرت با این جواب خواستند تا علاوه بر حفظ وحدت،صلابت و است

 جمع زید بن ثابت

شدن  وصیت پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله جمع قرآن بود تا مانند تورات یهود در معرض ضایع

پرداخت و  على علیه السلام پس از رحلت پیامبر از وصیت تبعیت کرد و به این مهم. (19) قرار نگیرد

اولین مرجع تشریع آیین اسلام  اما از آن جایى که قرآن.نشدآن را عرضه داشت،ولى به دلایلى پذیرفته 

خلفاى وقت از دیگر کاتبان کلام الهى استفاده  داشت و زیر بناى ساخت جامعه اسلامى است،ضرورت

و .هاى حافظان قرآن،آن را ضبط کنند قطعات چوب و استخوان و سینه کنند تا با جمع قرآن از روى

به شهادت  نابر قولى چهار صد تن از حافظان قرآن را که در جنگ یمامهخلا ازدست رفتن هفتاد تن و ب

 . (11) رسیدند،جبران کنند

 :گوید زید مى.خواست تا قرآن را جمع آورى کند بنا بر این ابو بکر از زید بن ثابت



 بسیارى از قاریان و حافظان:گفت-که در آن جا بود-ابو بکر مرا فرا خواند،و پس از مشاوره با عمر»

رود که در موارددیگر نیز گروهى دیگر کشته شوند و  اند و بیم آن مى قرآن در حادثه یمامه کشته شده

خواهید  چگونه مى:گفتیم. جمع آورى قرآن را مطرح ساخت آن گاه.قسمت عمده قرآن را از بین برود

رت دارد و باید انجام این کار ضرو»: آن را انجام نداد؟گفتند کارى کنید که پیامبر صلى الله علیه و آله

آن گاه ابو بکر به من .گفتند و به من اصرار ورزیدند تا آن را پذیرفتم و آن اندازه سخن.شود

خدا  تو کاتب وحى رسول.داریم جوان عاقلى هستى و هرگز ما به تو اندیشه ناروا نمى بینم که مى:گفت

سنگینى این کارکه بر من تحمیل شده »:گوید زید مى.« بودى،این کار را دنبال کن و به خوبى انجام ده

و قرآن را که بر صفحاتى از سنگ و  تر بود،ولى به ناچار آن را پذیرفتم بود از تحمل کوه گران سخت

 . (11) « چوب نوشته شده بود،جمع آورى کردم

 روش زید در جمع قرآن

دریک جا فراهم زید به جمع آورى قرآن مشغول شد و قرآن را از صورت پراکندگى در آورد و 

هر :وى آن بود که اعلام کرد نخستین اقدام.او این کار را با هم کارى گروهى از صحابه انجام داد.کرد

نفر را تشکیل  15وى گروهى مرکب از »:گوید مى یعقوبى.کس هر چه از قرآن نزد خود دارد،بیاورد

آمدند و  مسجد گردهم مى این گروه هر روز در.و خود ریاست آن گروه را برعهده گرفت (13) «داد

این گروه از هیچ .کردند از قرآن در اختیار داشتند به این گروه مراجعه مى اى افرادى که آیه یا سوره

آورده است  پذیرفتند،مگر آن که دو شاهد ارائه دهند که آن چه چیز را به عنوان قرآن نمى کس،هیچ

شاهد .ایت ازوحى قرآنى داشته باشداى که حک شاهد اول نسخه خطى،یعنى نوشته.جزء قرآن است

دوم شاهد حفظى،یعنى دیگران نیز شهادت دهندکه آن را از زبان پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله 

 :در این جا دو نکته قابل توجه است.اند شنیده

بدون شاهد پذیرفته شد، زیرا پیامبر اکرم  دو آیه آخر سوره برائت (14) از خزیمة بن ثابت انصارى.1

 . (15) صلى الله علیه و آله شهادت او را به جاى شهادت دو نفر قرار داده بود



کرد آیه قرآن  گمان مى که«...الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة» از عمر بن الخطاب عبارت.1

دهد و بر هر کس عرضه کرد انکار نمود که از  از وى شاهد خواستند،نتوانست ارائه.است،پذیرفته نشد

اگر »:گفت عمر تاآخر عمر بر صحت آن اصرار داشت و هم واره مى.پیامبر چنین چیزى شنیده باشد

 .« کردم گفتند عمرچیزى بر قرآن افزود،هر آینه این آیه را در قرآن درج مى مردم نمى

هاى قرآن را جمع آورى کرد و آن را از پراکندگى وخطر از بین  ها و سوره بدین کیفیت،زید آیه

داد تا آن  قرار مى« ربعه» به نام شد در صندوق چه مانندى از چرم هر سوره که کامل مى.جات دادرفتن ن

ها به وجود  نظم و ترتیبى بین سوره ولى هیچ گونه.ها یکى پس از دیگرى کامل شد که سوره

سپرده نگاشته شده بود،پس از اتمام به ابوبکر  هاى قرآنى بر آن ها،که سوره این صحیفه. (16) نیاورد

عمر انتقال یافت و پس از وفات وى نزد دخترش حفصه نگهدارى  این مجموعه پس از ابوبکر به.شد

هاى دیگر قرآن را باآن  ها،عثمان آن را به رعایت گرفت تا نسخه یک سان کردن مصحف شد و هنگام

اویه و از جانب مع چون حفصه در گذشت،مروان که.مقابل کند و سپس آن را به حفصه باز گردانید

 . (17) الى مدینه بود،آن را از ورثه حفصه گرفت و از بین برد

 مصاحف صحابه

پس از رحلت پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و پذیرفته نشدن مصحف على علیه السلام، علاوه بر 

عبد الله بن مسعود،ابى بن :از جمله.زید،عده دیگرى از بزرگان صحابه به جمع قرآن پرداختند

نخستین کسى که :گویند. اشعرى داد بن اسود،سالم مولى ابى حذیفه،معاذ بن جبل و ابو موسىکعب،مق

وقتى قرآن جمع آورى و روى اوراق نوشته .هاى قرآن را مرتب نمود،سالم مولى ابى حذیفه بود سوره

ش راپی«سفر» برخى نام.گاه خود وهم دستانش گرد هم آمدند و درباره نام آن به شور نشستند شد،آن

 .هاى یهود است نهاد کردند،سالم و دیگران آن را نپسندیدند،زیرا نام کتاب

را در ( جمع شده هاى صحیفه)همانند این کتاب:سپس سالم عنوان مصحف را پیش نهاد کرد و گفت

هاى جمع شده  مصحف را براى صحیفه همه حاضران نام.گفتند مى« مصحف»حبشه دیدم که آن را

 :شود ها اشاره مى هاى آن جا به معرفى برخى ازمصاحف صحابه و ویژگىدر این . (18) پذیرفتند



 مصحف ابن مسعود

 :هاى زیر بود مصحف ابن مسعود داراى ویژگى

 .سبع طوال،مئین،مثانى،حوامیم،ممتحنات ومفصلات:ها چنین بود ترتیب سوره.1

بر این عقیده بود  او.بود هاى معوذتین سوره داشت،زیرا فاقد سوره حمد و سوره 111این مصحف .1

شدن است و سوره حمد به جهت  ها در مصحف براى حفظ آن از پراکندگى و گم سوره که ثبت

یاآن که سوره حمد عدل قرآن است و نباید جزء . (10) شود تکرار قرائت آن در نمازها هرگز گم نمى

را جزء قرآن اما دلیل نیاوردن دوسوره معوذتین این بود که این دو سوره .قرآن آورده شود

دانست که از جانب خدا بر پیامبر وحى شد،تا  مى(باطل السحر)زخم بلکه دعاى چشم.دانست نمى

دیدکه در  او هرگاه مى.سلامتى حسنین آن را بخواند و آنان را از چشم زخم محفوظ دارد براى

خلط نکنید و غیر قرآن را باقرآن »:گفت کرد و مى اند،آن را پاک مى مصحفى این دو سوره را نوشته

 . (19) «خواند هرگز در نماز این دو سوره را نمى

صاحب کتاب الاقناع روایتى نقل کرده که در آن آمده است در مصحف ابن مسعود براى سوره .3

 .نویسد سپس مى.شده بود ثبت« بسم الله الرحمان الرحیم» برائت

 . (11) نباید آن را معتبر دانست

ت و کلمات قرآنى با مشهور مخالفت دارد،زیراابن مسعود بر این باور این مصحف در بسیارى از آیا.4

اى بر شما دشوار  هرگاه کلمه»:گفت اومى.توان کلمات قرآن را به مترادف آن تبدیل کرد بود که مى

توان آن را به کلمه دیگر که سهل و واضح است و  آید،مى باشد یا براى خواننده فهم آن مشکل مى

 .«تبدیل کردمعناى آن را دارد،



زیرامعناى هر دو کلمه .کرد او کلمه زخرف را به کلمه ذهب،و کلمه عهن را به کلمه صوف تبدیل مى

او در تعلیم یک نفر اعجمى که تلفظکلمه اثیم بر وى دشوار بود،تجویز .در هر دو موضع یکى است

 . (11) به جاى طعام الاثیم«الفاجر ان شجرة الزقوم طعام»:کرد تا به جاى آن بگوید

کلمات دیگر تبدیل  ابن مسعود در مصحف خود برخى کلمات را براى روشن شدن مراد آیه به.5

 ...» را به (13) مثلا و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما.کرد مى

و یا آیه واقیموا الوزن .تبدیل کرد،زیرا معلوم نبود مراد آیه کدام دست است«فاقطعوا ایمانهما

ثبت کرده بود،زیرا معتقدبود اقامه وزن به واسطه « و اقیموا الوزن باللسان» صورت را به (14) بالقسط

انى نذرت للرحمان »را (15) الیوم انسیا و یا آیه انی نذرت للرحمان صوما فلن اکلم.زبانه ترازوست

 . (16) نذر کرده بود(سکوت)صمت ثبت کرده بود،زیرا روزه«...صمتا

این گونه زوائد .افزود مى ها و عبارات قرآن منظور شرح و تفسیر در ضمن جملهاو احیانا الفاظى را به .6

خورد،درمواردى بود که موجب اشتباه با نص قرآنى  تفسیرى که در کلام گذشتگان بسیار به چشم مى

فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم [فاختلفوا]مثلا در آیه کان الناس امة واحدة.گردید نمى

براى روشن شدن این مطلب «فاختلفوا» افزودن (17) ...بین الناس فیما اختلفوا فیه لکتاب بالحق لیحکما

بنا بر نقل سیوطى از ابن مردویه،ابن .  (18) بعثت انبیا پس از اختلاف بوده است بود که

بلغ ماانزل الیک یا ایها الرسول : کردیم در زمان پیامبر این آیه را این گونه تلاوت مى»:گفت مسعودمى

از این  (10) ...من الناس و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک[ان علیا مولى المؤمنین]من ربک

مفهوم آیه،بر آیات افزوده شده  موارد در مصحف ابن مسعود بسیار است که براى روشن شدن

ولى بسیارى از این .ه استمساله تحریف را مطرح کرد هایى از جمله ها پرسش البته این افزودن.است

 .رود خلاف به ابن مسعود بسیار مى سیاست در جعل و نسبت ها قطعى نیست واحتمال دخالت نسبت

ها جنبه  زیادت از طرف دیگر مواردى از این.هایى با حکام وقت داشت به ویژه که وى مخالفت

در کنار مصحف خود صحابه  تفسیرى و توضیحى دارد و در آن زمان بسیار متداول بوده است که



کردند تا مفهوم و پیام آیه در میان مردم حفظ  مى نوشتند،و به دیگران نقل مطالب تفسیرى را مى

 . (39) شود

 مصحف ابى بن کعب

 :هاى مصحف ابى بن کعب به شرح ذیل است ویژگى

جز آن .ابن مسعود بود هاى مصحف ابى بن کعب تقریبا هم آهنگ با ترتیب مصحف ترتیب سوره.1

ها  که سوره یونس را پیش از دو سوره انفال و برائت قرار داده بودو نیز در تقدیم و تاخیر برخى سوره

تفاوت دیگرى که بامصحف ابن مسعود داشت آن که مشتمل بر سوره حمد و .با آن تفاوت داشت

 .معوذتین بود

اند و به  دعاى قنوت دو این.هاى خلع و حفد بیش از مصاحف دیگر دارد این مصحف دو سوره به نام.1

 .شده است هاى قرآن است،در قرآن درج گمان این که از سوره

علیک الخیر و لا نکفرک  بسم الله الرحمان الرحیم اللهم انا نستعین بک و نستغفرک و نثنی»:دعاى خلع

 .« و نخلع و نترک من یفجرک

سجد والیک نسعى و بسم الله الرحمان الرحیم اللهم ایاک نعبد و لک نصلی و ن»:دعاى حفد

 . (31) « نحفد،نخشى عذابک و نرجوا رحمتک ان عذابک بالکفار ملحق

دو،یک سوره  نیامده و آن« بسم الله الرحمان الرحیم» در این مصحف میان دو سوره فیل و قریش.3

در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز آمده است که هرکس در نماز،سوره . (31) پنداشته شده است

بین دو  (33) را بخواند باید سوره قریش را نیز بخواند،لیکن با آوردن بسم الله الرحمان الرحیمفیل 

شود،ولى از نظر ثبت در قرآن دو سوره به  مى سوره،یعنى این دو سوره قرائتا یک سوره محسوب

بنابر این مصحف ابى بن کعب .کند مصحف ابى بن کعب را ثابت مى این روایت عکس.آید حساب مى

 .بود سوره 115داراى 



این مصحف به جاى  شروع شده بود و در نتیجه حوامیم« حم»در این مصحف ابتداى سوره زمر با.4

 . (34) سوره است سوره،هشت هفت

ها تبدیل شده  آن هاى برخى کلمات به مترادف.این مصحف با مشهور،اختلاف قرائت داشت.5

و آیه کلما اضاء به  (36) «مرقدنا من هبنا من» به صورت (35) آیه قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا:است

برخى کلمات براى توضیح و تفسیر آورده شده . (38) شده است خوانده« سعوا فیه»یا« مروا فیه» صورت

براى معلوم کردن سه  49) کلمه افزوده شده... فی الحج[متتابعات] (30) ثلاثة ایام در آیه فصیام:است

فآتوهن [الى اجل مسمى]است و یا در آیه فما استمتعتم به منهنمتوالى  روز روزه

که مقصود،نکاح متعه و  (41) عبارت اضافه شده براى معلوم کردن این است (41) ...فریضة اجورهن

من نفسى فکیف ]اکاد اخفیها  ان الساعة آتیة: انقطاعى است نه دائمى و یا این آیه را چنین خوانده است

 . (43) زى کل نفس بما تسعىلتج[ اظهرکم علیها

تفسیرى در  هاى همان گونه که درباره مصحف ابن مسعود بیان شد،نباید گمان برد که این بیان

البته .موجود را به دنبال داشته است هاى مصاحف صحابه تحریف و زیادت کلمات و یا تردید در قرآن

 .بعدها این روش متروک شد

 

 :نوشتها پى

 .18181بقره  -1

 .47-48الفهرست،ص  -1

،ص 1الاتقان،ج .153،ص 1الاستیعاب در حاشیه الاصابة،ج .191،ص 1طبقات ابن سعد،ج  -3

57. 



و  188ص .1التمهید،ج :و نیز رجوع کنید به 4،ص 1ابن جزی الکلبی،التسهیل لعلوم التنزیل،ج  -4

106-101. 

 .157،ص 1محمد جواد بلاغى،آلاء الرحمان،ج  -5

 .14،شماره 16،ص 1تفسیر برهان،ج  -6

تاریخ :تر در زمینه نظم و ترتیب مصحف على علیه السلام رجوع کنید به براى اطلاع بیش -7

 .113،ص 1یعقوبى،ج 

 .81السقیفة،ص  -8

 .114همان،ص  -0

 .745تفسیر قمى،ص  -19

تن  399تن از مهاجرین و انصار از شهر مدینه و  369در آن واقعه -447،ص 7فتح البارى،ج  -11

 (.516،ص 1تاریخ طبرى،ج )تن از تابعین کشته شده بودند 399ساکن در غیر مدینه و  مهاجرین از

، ص 1ابن اثیر،الکامل فی التاریخ،ج .6مصاحف سجستانى،ص .115،ص 6صحیح بخارى،ج  -11

 .133،ص 1البرهان،ج .56،ص 3و ج  147

 .113،ص 1تاریخ یعقوبى،ج  -13

هاى پیامبر حضور  لقب یافت،زیرا او در تمامى جنگ« الشهادتینذو » خزیمة بن ثابت انصارى به -14

در واقعه صفین و جمل شرکت داشت و اوست که .داشت و ازنزدیکان و شیفتگان مولى على بود

او براى پیامبر صلى الله علیه و آله که از .را در واقعه صفین روایت کرد« تقتل عماراالفئة الباغیة» حدیث

 .د شهادت داداعرابى اسبى خریده بو



گوید،لذا حضرت شهادت او را  به حق سخن مى با آن که ندیده بود،صرفا چون طرف دعوا پیامبر است

 (.114،ص 1اسد الغابة،ج )دوشهادت قرار داد

 .115،ص 6صحیح بخارى،ج .6-0مصاحف سجستانى،ص  -15

و الاتقان، ج  35،ص 1و البرهان،ج  161،ص 1ابن کثیر القرشی الدمشقی،تفسیر ابن کثیر،ج  -16

و احمد امین  154،ص 1و زرقانى،مناهل العرفان،ج  16،ص 0وفتح الباری،ج  58،ص 1

 .105مصرى،فجر الاسلام،ص 

 .399،ص 1و التمهید،ج  440،ص 7ابن حجر قسطلانى،ارشاد الساری فی شرح البخاری،ج  -17

. 11-14،ص مصاحف سجستانى.58،ص 1الاتقان،ج .55،ص 3الکامل فی التاریخ،ج :ک.ر -18

ها به صورت  آن گاه که در صحیفه.شود است آن چه خوانده مى«ما یقرا» پوشیده نماندکه قرآن،نام

 .خود گرفت کتاب در آمد نام مصحف به

 .48-40ابن قتیبه،تاویل مشکل القرآن،ص  -10

 .581،ص 8فتح البارى،ج .416-417،ص 6الدر المنثور،ج  -19

 .65،ص 1الاتقان،ج  -11

،ص 1تفسیر کبیر رازى،ج .103،ص 4حموى،یاقوت،معجم الادباء،ج :ک.ر.44844دخان  -11

 .14تاویل مشکل القرآن،ص .06،ص 13و ج  163،ص 15تفسیرطبرى،ج .113

 .5838مائده  -13

 .5580الرحمان  -14

 .10816مریم  -15



ابو حامد غزالى،احیاء علوم .450،ص 1الکشاف،ج .411،ص 8تفسیر طبرسى،ج :ک.ر -16

 .77،ص 1الدین،ج 

،ص 6صحیح بخارى،ج .47،ص 1الاتقان،ج .349،ص 1شمس الدین الذهبى،تذکرة الحفاظ،ج 

118. 

 .18113بقره  -17

 .155،ص 1الکشاف،ج  -18

 .108،ص 1الدر المنثور،ج :ک.ر.5867مائده  -10

 .319-311،ص 1التمهید،ج :ک.ر -39

 .65،ص 1الاتقان،ج  -31

 .64-65،ص 1همان،ج  -31

 .19،ابواب القراءة فی الصلاة،باب 4سایل الشیعة،ج و -33

 .64،ص 1الاتقان،ج  -34

 .36851یس  -35

 .418،ص 8تفسیر طبرسى،ج  -36

 .1219بقره  -37

 .47،ص 1الاتقان،ج  -38



 .18106بقره  -30

 .141،ص 1الکشاف،ج  -49

 .4814نساء  -41

 .0،ص 5تفسیر طبرى،ج  -41

 .87خالویه،شواذ القراءات،ص ابن :ک.ر.19815طه  -43

  

 مصاحف غیر معروف 

از برخى کتب قرائات بر مى آید که اختلاف قرائت صحابه به دلیل اختلاف درمصحف هاى جمع 

آورى شده آن ها بود،زیرا در دوران عثمان براى یک سان نمودن مصاحف و از بین بردن اختلاف در 

قرائات،دستور جمع آورى مصحف ها داده شدتا منشا اختلاف از بین برود.ابن خطیب 

مى گوید:»قرائات مختلف که از رجال صدراول و صحابه منقول است در مصحف هاى آنان ثبت شده 

 . (2) :اکنون به برخى ازمصاحف غیر معروف به نقل از شواذ القراءات اشاره مى کنیم. (1) «بود

 مصحف ها - قرائت مشهور

 (3) مصحف عایشه.1

حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر)ص 15(/حافظوا على الصلوات و الصلاة 

 .(الوسطى...)بقره،138

 (ان یدعون من دونه الا اوثانا...)ص 10(./ان یدعون من دونه الا اناثا...)نساء،117/



انکم و ما تعبدون من دون الله حطب/جهنم)ص 03(./انکم و ما تعبدون من دون الله حصب /

 .(جهنم)انبیا،08

 .(اذ تلقونه...)ص 199(./اذ تلقونه)نور،15

و الذین یاتون ما اتوا و قلوبهم وجلة...)ص 09(/و الذین یؤتون ما اتوا و قلوبهم وجلة...)مؤمنون، 

69/). 

ان الله و ملائکته یصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما وعلى الذین یصلون 

 .(ان الله و ملائکته یصلون..و سلموا تسلیما/)احزاب،56/ (4) الصفوف الاول

 مصحف معاذ بن جبل.2

 .(الا ان یاتیهم الله فی ظلل من الغمام و الملائکة وقضاء الامر)ص 13( /...و قضی الامر...)بقره، 119

 .(و من یکسب خطیئة...)ص 18(/و من یکسب خطیئة...)نساء،111

 .(ان الذین یکسبون الاثم...)ص 49(/ان الذین یکسبون الاثم...)انعام،119

 .(و بالله لاکیدن...)ص 65(./و تالله لاکیدن...)انبیا،57

 (و اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنون)194(./و اذ القوا منها مکانا مقرنین...)فرقان،13

 .(یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد)غافر،38/. (5) (یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد)131

 مصحف ابو الدرداء.3

 .(لو اطاعونا ما قتلوا...)ص 13(./...لو اطاعونا ما قتلوا...)آل عمران،168

 .(من بعد وصیة یوصى بها او دین...)ص 15(./من بعد وصیة یوصین بها او دین...)نساء،11



 .(قلیلا ما تتذکرون...)ص 41(./قلیلا ما تذکرون...)اعراف،3

 .(بالغدو و الایصال...)ص 48(./بالغدو و الآصال...)اعراف،195

 .(ما کان للنبی ان یکون له اسرى)ص 59(./ما کالنبى ان یکون له اسرى)انفال،67

لیخرج الناس من الظلمات الى النور...)ص 68(/...لتخرج الناس من الظلمات الى .../

 .(النور)ابراهیم،1

ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک.من اولیاء)ص 194(ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک 

 .(من/اولیاء)فرقان،18

 .(من ازواجنا و ذریاتنا قرات اعین./من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین)فرقان،74

 .(ما اخفى لهم من قرات اعین)ص 118(./ما اخفی لهم من قرة اعین)سجده،17

 .(ما کذب الفؤاد ما رآى...)ص 146(./ما کذب الفؤاد ما رآى...)نجم،11

 .(کعصف ماکول)ص 189(./...کعصف ماکول)فیل،5

 مصحف عثمان.4

 .(ان ربک هو الخالق العلیم)ص 71(/ان ربک هو الخلاق العلیم)حجر،86

 .(و یهیا لکم من امرکم مرفقا)ص 78(/و یهیی ء لکم من امرکم مرفقا)کهف،16

 .(لیلا یعلم اهل الکتاب)ص 153(./لئلا یعلم اهل الکتاب)حدید،10

 . (و ان کان ذا عسرة فنظرة الى میسرة)ص 17(/و ان کان ذو عسرة فنطرة الى میسرة)بقره،189



 .(و انی خفت الموالی من ورائی)ص 83(./و انی خفت الموالی من ورائی...)مریم،5

 مصحف انس بن مالک.5

 .(ملک یوم الدین)ص 1(./مالک یوم الدین)حمد،4

 .(فلا جناح علیه ان لا یطوف بهما)ص 11(./فلا جناح علیه ان یطوف بهما)بقره،158

 .(و المقیمون الصلاة)ص 11(./و المقیمین الصلاة)نساء،161

 .(حتى یتطهرن فاذا تطهرن)ص 14(./حتى یطهرن فاذا تطهرن)بقره،111

 .(کشجرة طیبة ثابت اصلها)ص 68(./کشجرة طیبة اصلها ثابت)ابراهیم،14

 .(انی نذرت للرحمان صوما و صمتا)ص 84(./انی نذرت للرحمان صوما)مریم،16

 یک سان شدن مصاحف

همان گونه که گفته شد دوره پس از در گذشت پیامبر صلى الله علیه و آله دوره جمع آورى قرآن به 

شمار آمده است.بزرگان صحابه بر حسب دانش و شایستگى خود به جمع آورى آیات و مرتب کردن 

سوره هاى قرآن دست زدند و هر یک آن را در مصحف خاص خود گرد آوردند. برخى که خود از 

عهده این کار بر نمى آمدند،از دیگران مى خواستند تا مصحفى براى آنان استنساخ کنند و یا آیات و 

سوره هاى قرآن را درمصحفى براى آنان گرد آورند.به این ترتیب و با گسترش قلم رو حکومت 

اسلامى،تعداد مصحف ها رو به فزونى گذاشت.با افزایش تعداد مسلمانان نیاز به نسخه هایى از قرآن نیز 

بیش تر مى شد.چه این کتاب تنها دستور آسمانى بود که مسلمانان،تمام جوانب زندگى خود را بر 

 .اساس آن تنظیم مى کردند و براى آنان منبع احکام و قانون گذارى و تشکیلات نیز به شمار مى آمد



برخى از این مصحف ها به تبع موقع و پاى گاه جمع کننده آن در جهان اسلام آن روز،مقام والایى را 

به شمار مى آمد  (6) کسب کرد.مثلا مصحف عبد الله بن مسعود،صحابى بزرگ وار که مرجع اهل کوفه

و مصحف ابى بن کعب مورد توجه مردم مدینه بود و مصحف ابو موسى اشعرى در بصره و مصحف 

 .مقداد بن اسود در دمشق مورد توجه مردم بود

 اختلاف مصحف ها

جمع کنندگان مصحف ها متعدد بودند و در این جهت با یک دیگر رابطه اى نداشتند.و از نظر صلاحیت 

 .و استعداد و توانایى انجام این کار یک سان نبودند

 .بنابر این نسخه هر کدام از نظر روش،ترتیب،قرائت و...با دیگرى یک سان نبود

اختلاف در مصحف ها و قرائت ها،اختلاف میان مردم را ایجاب مى کرد.چه بسامسلمانان ساکن مناطق 

دور دست،که به مناسبت شرکت در جنگ و یا مناسبات دیگر گرد هم مى آمدند، بر اثر تعصبى که 

نسبت به مذهب،عقیده و راى خودداشتند،به محکوم کردن یک دیگر دست مى زدند.همین امر به نزاع 

 .و جدال میان آنان مى کشید

نمونه هایى از اختلافات مردم درباره مصحف ها و تعصب آنان نسبت به قرائت هاى صاحبان این 

 :مصحف ها بدین شرح است

در بازگشت از جنگ سرزمین ارمنستان،حذیفه به سعید بن عاص گفت:»دراین سفر به موضوعى .1

برخورد کردم که اگر نادیده گرفته شود موجب اختلاف مردم در مورد قرآن خواهد شد.و هیچ گاه 

 :نمى توان آن را چاره کرد«.سعید پرسید

موضوع چیست؟«گفت:»مردمى را از حمص دیدم که تصور مى کردند قرائت آنان بهتر از قرائت »

دیگران است و آنان قرآن را از مقداد فرا گرفته اند.مردم دمشق را دیدم که مى گفتند: قرائت آنان بهتر 

از دیگر قرائت هاست.اهل کوفه را دیدم که قرائت ابن مسعود را پذیرفته اند و همین عقیده را درباره 



قرائت او دارند.هم چنین مردم بصره که قرآن را طبق قرائت ابو موسى اشعرى قرائت مى کنند و 

 .«مصحف او رالباب القلوب مى نامند

چون حذیفه و سعید بن کوفه رسیدند،حذیفه این موضوع را با مردم در میان گذاشت و از آن چه بیم 

داشت به آنان هشدار داد.صحابه پیامبر صلى الله علیه و آله و بسیارى ازتابعین با وى موافقت 

کردند.اصحاب ابن مسعود به وى اعتراض کردند که چه ایرادى به ما دارى،مگر جز این است که ما 

قرآن را مطابق قرائت ابن مسعود قرائت مى کنیم؟حذیفه و موافقان او به خشم آمدند و به آنان 

گفتند:»ساکت باشید که به خطا مى روید«.او گفت:»به خدا سوگند اگر زنده باشم این موضوع را با 

خلیفه مسلمین)عثمان(در میان مى گذارم تا چاره اى بیندیشد«.حذیفه وقتى با ابن مسعودرو به رو شد 

مطلب را با او در میان گذاشت،ولى ابن مسعود با حذیفه به درشتى سخن گفت.سعید سخت عصبانى 

شد و مجلس را ترک کرد.مردم نیز پراکنده شدندو حذیفه با عصبانیت براى ملاقات با عثمان حرکت 

 . (7) کرد

یزید نخعى مى گوید:»در زمان ولایت ولید بن عقبه که از جانب عثمان والى کوفه بود به مسجد .2

کوفه رفتم.در آن جا گروهى جمع بودند و حذیفة بن یمان در میان آن جمع بود.در آن وقت مسجد 

گماشته اى نداشت و کسى فریاد بر آورد:آنان که پیرو قرائت ابو موسى اشعرى هستند به زاویه نزدیک 

باب کنده و آنان که پیرو قرائت ابن مسعودند به زاویه نزدیک خانه عبد الله بیایند.دو گروه درباره 

 :آیه اى از سوره بقره اختلاف داشتند.یکى مى گفت:»و اتموا الحج و العمرة للبیت «و دیگرى مى گفت

 . (8) و اتموا الحج و العمرة لله

حذیفه سخت بر آشفت و گفت:»همین اختلافات پیش از شما نیز وجود داشت و موضوع مراجعه به 

 .«عثمان را مطرح کرد



در روایت ابن ابى الشعثاء آمده است که حذیفه گفت:»قرائت ابن ام عبد!وقرائت ابو موسى 

اشعرى!قسم به خدا!اگر باقى بمانم تا خلیفه مسلمین)عثمان(راببینم،او را بر آن خواهم داشت که قرائت 

 .«واحدى ترتیب دهد.عبد الله به خشم آمد وگفت:این سخن سختى است و حذیفه سکوت کرد

مردم کوفه مى گویند قرائت عبد الله و اهل بصره »:در روایت دیگر آمده است که حذیفه گفت

مى گویند قرائت ابو موسى.به خدا سوگند اگر نزد عثمان رفتم او را به غرق این مصحف ها وادار 

خواهم کرد«.عبد الله به او گفت:»قسم به خدا که اگرچنین کنى خداوند تو را در جایى غیر از 

 . (9) «آب)جهنم(غرق خواهد کرد

ابن حجر گفته است:»ابن مسعود،به حذیفه گفت:به من خبر داده اند که تو چنین «گفته اى. حذیفه 

گفت:آرى،من دوست ندارم که بگویند قرائت فلان و قرائت فلان همانند اهل کتاب، دچار اختلاف 

 . (10) «شوند

ابن اشته از انس بن مالک روایت کرده است که مردم در زمان عثمان در کوفه نسبت به قرآن .3

اختلاف داشتند.معلمى قرآن را طبق قرائت یکى از صاحبان مصحف ها تعلیم مى کرد و معلمى دیگر 

طبق قرائت دیگر و این به اختلاف بین جوانان کشیده مى شد.این اختلافات به معلمان مى رسید و هر 

یک از قرائت دیگرى راغلط مى شمرد.این خبر به عثمان بن عفان رسید و گفت: »در این 

جا)مدینه(قرآن رامورد اختلاف قرار مى دهید و آن را به غلط مى خوانید پس آن که دورتر 

 . (11) «!است بیش تربه بیراهه مى رود و قرآن را دست خوش اختلاف قرار مى دهد

از محمد بن سیرین نقل شده که گفته است:»برخى قرآن را قرائت مى کردند وبرخى دیگر قرائت .4

آنان را غلط مى دانستند.این خبر به عثمان رسید و آن را اهمیت داد و 11 تن از قریش و انصار را جمع 

 . (12) «...آورد



از بکیر اشج روایت شده است که در عراق کسى از دیگرى قرائت آیه اى رامى پرسید و چون آیه را .5

قرائت مى کرد مى گفت:این قرائت را نمى پذیرم و مردودمى شمارم.این موضوع میان مردم شایع شد تا 

 . (13) آن که در این باره با عثمان مذاکره کردند

حوادثى از این قبیل در مورد قرائت قرآن و اختلاف درباره آن اگر به وسیله مردانى آگاه هم چون 

حذیفة بن یمان-که خدایش رحمت کند-پیش بینى نمى شد،به حوادثى ناخوشایند و فتنه هایى بد 

 .فرجام منتهى مى گردید

 ورود حذیفه به مدینه

وقتى حذیفه از جنگ ارمنستان باز گشت،و در حالى که از اختلاف مردم درباره قرآن ناخوشنود بود،با 

آن عده از اصحاب پیامبر صلى الله علیه و آله که در کوفه بودند،درباره حل این مشکل پیش از آن که 

جاهاى دیگر را فرا گیرد،به مشورت پرداخت.نظر حذیفه این بود که عثمان را بر آن دارد که به یک 

سان نمودن مصاحف و الزام مردم به قرائت واحد اقدام کند که همه اصحاب به درستى این نظر اتفاق 

لذا حذیفه با شتاب هر چه تمام تر،به سوى مدینه شتافت تاعثمان را . (14) کردند جزعبد الله بن مسعود

بر انگیزد که امت محمد صلى الله علیه و آله را پیش از پراکندگى دریابد.حذیفه به عثمان گفت:»اى 

خلیفه مسلمین!من بدون پرده پوشى هشدار مى دهم،این امت را دریاب پیش از آن که گرفتار همان 

 .«اختلافى شوند که یهود و نصارى به آن گرفتار شدند

 .عثمان پرسید:»موضوع چیست؟«حذیفه گفت:»در جنگ ارمنستان شرکت داشتم

در آن جا مردم شام،قرآن را به قرائت ابى بن کعب مى خواندند که مواردى از آن رامردم عراق 

نشنیده اند.مردم عراق از قرائت ابن مسعود تبعیت مى کردند که درمواردى مردم شام از آن بى اطلاع 

 . (15) «بودند و هر گروه،گروه دیگر را تکفیر مى کرد

 مشورت عثمان با صحابه



این حوادث و نظایر آن سر انجام نامطلوبى داشت.بدین لحاظ عثمان به طور جددر فکر یک سان 

کردن مصاحف بر آمد.در آن هنگام یک سان نمودن مصاحف کارى بس بزرگ و پدیده اى جدید 

بود و هیچ یک از پیشینیان به چنین کارى دست نزده بود.به علاوه مشکلات و موانعى در اجراى این 

کار دیده مى شد.زیرا نسخه هاى متعددى از این مصحف ها در اطراف و اکناف منتشر شده و در وراى 

هر یک،رجالى از بزرگان صحابه ایستاده بودند که نادیده گرفتن شئون آنان در جامعه اسلامى آن 

روزبسى دشوار بود.چه بسا ممکن بود که اینان به حمایت و دفاع از مصحف خود قیام کرده و در این 

راه موانعى بزرگ به وجود آورند.به همین دلیل عثمان آن عده ازاصحاب پیامبر صلى الله علیه و آله را 

که در مدینه بودند گرد آورد و در این کار با آنان مشورت نمود وهمگى بر ضرورت قیام به این 

 .کار،به هر قیمتى که تمام شود،اتفاق نظر داشتند

ابن اثیر مى گوید:»عثمان اصحاب پیامبر صلى الله علیه و آله را گرد آورد و موضوع را با آنان در 

 . (16) «میان گذاشت و همگى نظر حذیفه را تایید کردند

 کمیته یک سان کردن مصاحف

عثمان به سرعت به یک سان کردن مصاحف اقدام کرد.نخست در پیامى عام،خطاب به اصحاب پیامبر 

 . (17) صلى الله علیه و آله آنان را به مساعدت در انجام این عمل دعوت نمود

 :سپس چهار تن از خواص خود را براى اجراى این کار برگزید که عبارت بودند از

زید بن ثابت که از انصار بود و سعید بن عاص و عبد الله بن زبیر وعبد الرحمان بن حارث بن هشام که 

که  (18) از قریش بودند.این چهار تن اعضاى اولیه کمیته یک سان کردن مصحف ها به شمار مى روند

زید بر آنان ریاست داشت،چنان که از اعتراض و مخالفت ابن مسعود نسبت به انتخاب زید بر 

 (مى آید،او)ابن مسعود

گفت:»مرا از این کار کنار مى زنند و آن را به کسى)زید(مى سپارند که قسم به خدا،آن گاه که او در 

عثمان خودمسؤولیت سرپرستى این چهار تن . (19) «صلب مردى کافر بود،من اسلام را پذیرفته بودم 



ولى آنان از عهده انجام این کاربر نیامدند،و براى انجام کارى در این حد  (20) را بر عهده گرفت

مهم،به افرادى کاردان و با کفایت نیازداشتند.لذا از ابى بن کعب،مالک بن ابى عامر، ،عبد الله بن 

و به روایت ابن سیرین وابن سعد و دیگران از پنج تن دیگر که جمعا 11 نفر شدند کمک  (22) فطیمه

در این دوره ریاست با ابى بن کعب بود که او آیات قرآن را املا مى کرد و دیگران  . (23) گرفتند

 .مى نوشتند

به نقل ابو العالیه،اینان قرآن را از مصحف ابى بن کعب گرد آوردند،ابى بن کعب خوداملا مى کرد و 

 . (24) دیگران مى نوشتند

ابن حجر مى گوید:»گویا در ابتدا،کار با زید و سعید بود،چه عثمان پرسید:کدام بهتر 

مى نویسند؟گفتند:زید.سپس پرسید:کدام فصیح ترند؟گفتند:سعید.آن گاه گفت:سعید املا کند و زید 

سپس اضافه مى کند:به افرادى نیاز داشتند که مصحف ها را به تعدادى که باید به مناطق . (25) بنویسد

مختلف فرستاده شود،بنویسند.و افرادمذکور را اضافه کردند و براى املا از ابى بن کعب کمک 

 . (26) «گرفتند
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 قراء و قرائات سبع

قرائت قرآن و تلاوت آیات آن یکى از مهم ترین مسایل قرآن به شمار مى رود،به طورى که از همان 

ادوار نخستین پیوسته عده اى به این کار همت گماشته وعهده دار قرائت قرآن و تعلیم آن در جامعه 

اسلامى بوده اند.طبقات قراء شامل بزرگان صحابه چون عبد الله بن مسعود،ابى بن کعب،ابو الدرداء و 

زید بن ثابت درطبقه اول،عبد الله بن عباس،ابو الاسود دوئلى،علقمة بن قیس،عبد الله بن سائب،اسود 

بن یزید،ابو عبد الرحمان سلمى و مسروق بن اجدع در طبقه دوم،و بالاخره بزرگانى دیگر در طبقات 

سوم تا هشتم مى گردد.پس از این طبقات از قراء، عهدتدوین قرائات آغاز شد و به دنبال آن قراء سبعه 

 .تعیین گردیدند

سلسله قراء)قاریان به نام قرآن(و قرائات،قرن به قرن پیوسته ادامه داشت تااین که در اوایل قرن چهارم 

ابوبکر ابن مجاهد)145-314(شیخ القراء بغداد،قرائات را در هفت قرائت از هفت قارى بنام،به 

رسمیت شناخت.بعدها در دوره هاى مختلف هفت قارى دیگر اضافه شد که بدین ترتیب مجموعا 



چهارده قرائت معروف شد.به دلیل آن که هر کدام از این قرائات به وسیله دو راوى 

 .روایت شده،مجموع قرائت متداول به بیست و هشت قرائت مى رسد

در حجیت قرائات و تواتر آن ها،که آیا جملگى به طور متواتر از پیامبر اکرم نقل و ضبط شده است یا 

نه،گفتگو فراوان است.به طور کلى از آن مباحث مى توان نفى تواتر قرائات را نتیجه گرفت،زیرا طبق 

راى محققین،بیش از یک قرائت از پیامبراکرم صلى الله علیه و آله نرسیده است و آن قرائتى است که 

 (در میان مردم)جمهور مسلمانان

 . (1) متداول است و هر قرائت که با آن مطابق باشد،مقبول و گرنه مردود است

 تعریف قرائت

قرائت همان تلاوت و خواندن قرآن کریم است و اصطلاحا به گونه اى از تلاوت قرآن اطلاق مى شود 

که داراى ویژگى هاى خاصى است.بدین معنا که هرگاه تلاوت قرآن به گونه اى باشد که از نص وحى 

الهى حکایت کند و بر حسب اجتهاد یکى ازقراء معروف-بر پایه و اصول مضبوطى که در علم 

قرائت شرط شده-استوار باشد،قرائت قرآن تحقق یافته است.البته قرآن داراى نص واحدى است و 

 .اختلاف میان قراء بر سر به دست آوردن و رسیدن به آن نص واحد است

امام صادق علیه السلام مى فرماید:»ان القرآن واحد نزل من عند واحد و لکن الاختلاف یجی ء من قبل 

،قرآن یکى بیش نیست و اختلافات بر سر قرائت آن از جانب راویان)قاریان( صورت گرفته  (2) الرواة

است «.قاریان قرآن)قراء معروف(راویان و ناقلان همان قرآنى هستند که بر پیامبر صلى الله علیه و آله 

نازل گردیده و اختلاف آنان از اختلاف در نقل وروایت آن نص نشات گرفته،و آن به سبب عواملى 

 :است که این اختلاف را ایجاب کرده است.پایه هاى آن عوامل عبارتند از

اختلاف مصاحف اولیه،چه پیش از اقدام به یک سان کردن مصاحف در زمان عثمان و چه پس از -

آن،-نارسایى خط و نوشته هاى قرآن که از هر گونه علایم مشخصه و حتى از نقطه عارى بوده است،-

 .ابتدایى بودن خط نزد عرب آن روز



 عوامل اختلاف قرائات

عوامل اختلاف در قرائت قرآن به دوران صحابه،پس از وفات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله 

بازمى گردد.در آن زمان،صحابه بر سر جمع و نظم و تالیف قرآن اختلاف کردند وهمین امر سبب شد 

 .که گاه و بى گاه بر سر قرائت قرآن میان قاریان اختلافى پدید آید

هر گروه قرائت خویش را بر دیگران ترجیح مى داد و به دنبال آن گفت و گوها و بگومگوها به وجود 

 .مى آمد و گاه کار به منازعه مى کشید

این اختلافات موجب شد تا در عهد عثمان مصحف واحدى تهیه شود و از روى آن نسخه هاى متعدد و 

متحد الشکلى تهیه گردیده،به مراکز مهم کشور اسلامى فرستاده شود.البته اختلافاتى میان این نسخه ها 

که مى بایست کاملا متحد باشند،یافت شد که بعدا مایه برخى اختلاف قرائات گردید.در جدول زیر به 

 :برخى از این اختلافات اشاره مى شود

 سوره/آیه/مصحف مدینه و شام/مصحف کوفه و بصره مطابق با مصحف امروز/

 ....بقره/116/قالوا اتخذ الله ولدا.../و قالوا اتخذ الله ولدا/

 ...بقره/131/و اوصى بها ابراهیم.../و وصى بها ابراهیم/

 ...مائده/54/من یرتدد منکم عن دینه.../من یرتد منکم عن دینه/

 ...اعراف/141/و اذا انجاکم من آل فرعون.../و اذ انجیناکم من آل فرعون/

 ...اسراء/03/قال سبحان ربی.../قل سبحان ربی/

این همه کوشش که براى یک سان شدن مصاحف به کار رفته بود،تقریبا هدر رفته به نظر مى آمد و 

دامنه این اختلافات روز به روز گسترده تر مى شد.تا دیروز،اختلاف بر سر قرائت صحابه بود و امروز 



پس از یک سان شدن مصاحف،اختلاف بر سرخود مصاحف است.البته خلیفه)عثمان(این نارسایى ها را 

در همان وهله اول درمصحفى که به دست او دادند مشاهده کرد و اعتراض نمود که چرا مى بایست 

این گونه نارسایى ها در این مصحف وجود داشته باشد؟ او گفت:»ارى فیه لحنا،خطاى نوشتارى در آن 

 «مى بینم «.به او گفتند:»افلا نغیره،آیا آن را تغییر ندهیم؟

گفت:»نه،دیگر دیر شده است،عرب خود با زبان فطرى خود آن را استوارمى خواند«،ولى فکر 

نمى کرد که در آینده ملت هاى مختلف با زبان هاى مختلف باید این قرآن را بخوانند و سلیقه عربى 

 . (3) اصیل را حتى خود عرب نیز در روزگاران بعد نخواهند داشت

به هر جهت عوامل اختلاف مصاحف حتى پس از یک سان شدن آن ها بسیاراست.در ذیل به برخى از 

 :مهم ترین عوامل اشاره مى شود

 ابتدایى بودن خط.1

خط در جامعه عربى آن روز در مراحل ابتدایى خود بود،اصول کتابت استوارنشده و مردم عرب فنون 

خط و روش نوشتن صحیح را نمى دانستند،و بسیارى ازکلمات را به مقیاس تلفظ 

مى نگاشتند.امروزه،هنوز آثارى از آن نحوه کتابت دررسم الخط باقى مانده است.در آن رسم 

الخط،کلمه به شکلى نوشته مى شد که به چند وجه قابل خواندن بود،نون آخر کلمه را به شکلى 

مى نوشتند که با»ر«فرقى نداشت و نیز شکل »و«با»ى «یکى بود.چه بسا»م «آخر کلمه به شکل »و«و»د«رابه 

صورت کاف کوفى و عین وسط را به شکل »ه«مى نوشتند.گاهى حروف یک کلمه را جدا از یک 

دیگر مى نگاشتند.»ى «را از کلمه جدا مى کردند، مانند»یستحى ى «و»نحى ى «و»احى ى «یا این که »ى «را 

حذف مى کردند.چنان که »ایلافهم «به شکل »الافهم «نوشته مى شد که خود براى خواننده ایجاد 

اشکال مى کرد.لذا برخى از قراء لفظ اخیر را همان گونه که نوشته شده-بدون یاخوانده اند،از جمله ابو 

را با حذف همزه و اثبات »یا«»لیلاف قریش «و آیه  (4) جعفر را مى توان نام برد که آیه لایلاف قریش

 (6) .را با حذف »یا«و اثبات همزه »الافهم «مى خواند (5) ایلافهم رحلة الشتاء و الصیف



ابن فلیح »الفهم «با اثبات همزه و اسقاط یا و سکون لام قرائت کرده و هر یک ازقراء به علت نارسایى 

 .رسم الخط،این کلمه را به نحوى عجیب خوانده است

به  (7) هم چنین،گاه تنوین را به شکل نون مى نوشتند و نون را به صورت الف.مثلا لنسفعن

 «...به شکل »لیکونا (8) صورت »لنسفعا«،و آیه و لیکونن من الصاغرین

 .نوشته مى شد.به عبارت دیگر الف تنوین را به جاى نون تاکید خفیفه به کار مى بردند

 . (10) را به صورت »اذا«نیز نوشته اند (9) از این رو آیه و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما

در رسم الخط ابتدایى آن زمان،هم چنین واو و یا بدون هیچ علتى حذف مى شدکه خود یکى از 

مهم ترین عوامل ابهام و اشکال و اختلاف در قرائت،بلکه در تفسیر،به شمار مى آمد.مثلا در آیه و 

و او از»صالحوا«حذف و به صورت »و صالح المؤمنین «نوشته شده.لذا معلوم نبود  (11) صالحوا المؤمنین

 . (12) که این کلمه مفرد است یا جمع مضاف

حذف مى گردید،و به صورت »عاد الاولى «نوشته مى شد و در نتیجه .در  (13) گاه نیز الف از عادا الاولى

الف اضافه مى شد و به صورت »جاءانا«در مى آمد که روشن نبود این  (15) برخى مصاحف به جاءنا

هم چنین در پى بسیارى از واوهاى آخر کلمه)لام الفعل(الف گذارده . (16) کلمه مفرد است یا تثنیه

مى شد و این تصور پیش مى آمد که این واو علامت جمع است واز طرف دیگر،الف را از واو جمع 

حذف مى نمودند.مثال هایى از مورد اول:»انمااشکوا بثى «،»فلا یربوا«،»نبلوا اخبارکم «،»ما تتلوا 

 ....الشیاطین «.و از مورد دوم: »فاؤو«،»جاؤو«،»تبؤو الدار«،»سعو«و»عتو«و

خلاصه،این گونه نارسایى ها در رسم الخط مصاحف اولیه-که هنوز هم باقى است-مشکلات بسیارى 

به بار آورد،از جمله این مشکلات بروز اختلافات بسیار عمیق میان قاریان قرآن بود.به علت همین 

نارسایى ها در رسم الخط مصحف بود که برخى از پیشینیان از آن سلب اعتماد نموده،بسیارى از موارد 

ابهام قرآن را غلطپنداشته اند و از خطا کارى هاى نویسندگان اصلى قرآن شمرده اند.چنان که از 

را»و وصى «قرائت مى کرد و  (17) ابن عباس روایت شده که او آیه »و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه



مى گفت:»آیه در اصل به این نحو بود و بر اثر چسبیدن واو دوم به صاد،مردم آن 

را»قضى «خوانده اند«.البته روشن است که در نوشته هاى اولیه نقطه نیزوجود نداشته و زمینه چنین 

 .تصورى پیش آمده است

ابن اشته مى گوید:»نویسنده در نوشتن کلمه »و قضى «مرکب زیاد به کار برده و درنتیجه واو به صاد 

و نیز از ابن عباس روایت شده است که »آیه 31 ازسوره رعد را به این نحو  (18) «چسبیده است 

مى خواند:»ا فلم یتبین الذین آمنوا«.به او گفته شد درمصحف »ا فلم ییاس «آمده است،ولى او 

باید  . (19) «گفت:گمان مى کنم نویسنده اشتباه کرده،دندانه هاى حروف را درست ننوشته است 

توجه داشت که در نوشته هاى پیشین به جاى الف-در وسط کلمه-دندانه مى گذاردند. 

 .لذا»ییئس «با»یتبین «جز درشماره دندانه ها در نوشتن چندان تفاوتى نداشت

 بى نقطه بودن حروف.2

یکى از عواملى که در قرائت قرآن مشکلات فراوانى ایجاد نمود،بى نقطه بودن حروف 

معجمه)نقطه دار(و جدا نساختن آن از حروف مهمله)بى نقطه(بود.لذامیان »س «و»ش «در نوشتن هیچ 

فرقى نبود.هم چنین میان »ب «،»ت «و»ث «،»ج «،»ح «و»خ «،»ص «و»ض «،»ط «و»ظ «، 

»ع «و»غ «،»ف «و»ق «،»ن «و»ى «تفاوتى وجود نداشت.خواننده باید با دقت در معناى جمله و ترکیب 

کلامى تشخیص مى داد که حرف موجود،جیم است یا حا و یا خا.هم چنین حرف مورد نظر با است یا تا 

 .و ثا،نون است یا یا

از این جهت در سوره حجرات در قرائت کسائى آمده است: ان جاءکم فاسق بنباء فتثبتوا و در قرائت 

 :ابن عامر و کوفیون خوانده اند. (20) دیگران ...فتبینوا

و  (23) ...ابن عامر و حفص خوانده اند: و یکفر عنکم. (22) «...و دیگران »ننشرها (21) ...ننشزها

ابن سمیقع:»فالیوم ننحیک ببدنک «و دیگران . (24) «...دیگران »نکفر

 . (26) خوانده اند (25) «...»...ننجیک



 . (28) خوانده اند (27) کوفى ها-جز عاصم-»لنثوینهم من الجنة غرفا«و دیگران لنبوئنهم

 خالى بودن از علایم و حرکات.3

در مصاحف اولیه کلمات عارى از هر گونه اعراب و حرکات ثبت مى شد.وزن وحرکت اعرابى و 

بنائى کلمه مشخص نبود،لذا براى خواننده غیر عرب مشکل بودتا تشخیص دهد وزن و حرکت کلمه 

چگونه است.حتى براى کسانى که با زبان عربى آشنا بودند دشوار بود تا بدانند هیات کلمه چگونه 

است.مثلا مشخص نبود»اعلم «فعل امر است یا فعل متکلم مضارع و احیانا افعل التفضیل یا فعل ماضى 

 .ازباب افعال

را به صیغه فعل امرخوانده اند و دیگران به  (29) حمزه و کسائى آیه قال اعلم ان الله على کل شى ء قدیر

را به صیغه  (31) کما این که نافع آیه و لا تسال عن اصحاب الجحیم. (30) صیغه فعل مضارع متکلم

 . (32) نهى و دیگران به صیغه فعل مضارع مجهول خوانده اند

را با»یا«و تشدید»طا«به صورت مضارع مجزوم خوانده و  (33) ...حمزه و کسائى آیه و من یطوع

 . (34) دیگران آیه را با»تا«و فتح و تخفیف »طا«به صورت فعل ماضى خوانده اند

ابن ابى هاشم گفته است:»سبب اختلاف در قرائات سبع این است که مصاحف فرستاده شده به مناطق و 

مراکز اسلامى،از هر گونه علایم مشخصه،نقطه و شکل،عارى بود.مردم از همین مصاحف برداشت 

 . (35) «مى کردند،لذا میان قاریان شهرهااختلاف پدید مى آمد

استاد بزرگ وار آیت الله خویى فرموده است:»روشن نیست که اختلاف درقرائات منسوب به نقل 

باشد.بلکه به اجتهادات قراء منسوب است و مؤید آن تصریح بزرگان در این زمینه است. بلکه اگر 

ملاحظه شود که مصحف هاى اولیه ازنقطه و شکل)اعراب و حرکات(خالى بوده،این احتمال قوت 

 . (36) «پیدا مى کند

 نبودن الف در کلمات.4



یکى دیگر از عواملى که در رسم الخط مشکل مى آفرید،نبودن الف در رسم الخط آن روز بود. خط 

عربى کوفى از خط سریانى نشات گرفته است.در خط سریانى مرسوم نبود که الف وسط کلمه را 

بنویسند و آن را اسقاط مى کردند.چون قرآن درابتدا با خط کوفى نگاشته مى شد، الف هاى وسط 

کلمه مانند»سماوات «رانمى نوشتند)به این صورت:سموت(.بعدها که علایم مشخصه ایجاد شد،الف 

 .«راصرفا با علامت الف کوچک در بالاى کلمه مشخص مى ساختند، مانند»سموت 

این امر)اسقاط الف وسط کلمه(بعدها در بسیارى از موارد منشا اختلاف قرائت گردید.مثلا نافع و ابو 

را و ما یخادعون الا انفسهم خوانده اند.به دلیل آن که این کلمه در  (37) عمرو و ابن کثیر ما یخدعون

صدر آیه با همین وزن و اسقاط الف نوشته شده بوده است،پس گمان برده اند این کلمه هم همان گونه 

در صورتى که مقتضاى معناى آیه،بدون الف است.و نیز آیه و حرام على قریة اهلکناها . (38) است

چون بدون الف ثبت شده بود،حمزه و کسائى و شعبه آن را»حرم «با کسرحاء  (39) انهم لایرجعون

 . (40) مهمله خوانده اند

در همین سوره و سوره اعراف و طه را، بدون  (41) ابو جعفر و بصریون: و اذ واعدنا موسى اربعین لیلة

را»فى  (42) الف »وعدنا«)ماضى ثلاثى مجرد(خوانده اند و دیگران باالف.نافع فی غیابت الجب

غیابات...«خوانده،به گمان این که جمع است،زیرا این کلمه در مصحف بدین گونه رسم شده 

بود»غیبت الجب «.لذا هر کس طبق اجتهاد خود آن را جمع یا مفرد خوانده و دلایل قرائت خود را 

 . (43) مشروحا بیان داشته است

موجب گردید که قراء بر سررسیدن به قرائت،با - (44) خلاصه،این گونه عوامل-که به برخى اشاره شد

 .هم اختلاف کنند و هر یک طبق اجتهاد خود و دلایلى که دردست دارد،قرائت خود را توجیه نماید

 قراء سبعه و راویان آن ها



به دلایلى که ذکر شد قرائت قرآن بین قاریان در مواردى اختلافى بود و تعدادقاریان در طى سالیان 

متمادى افزایش مى یافت تا این که ابن مجاهد از میان کلیه قرائات،هفت قرائت را برگزید که هر کدام 

 :دو راوى دارند

ابن عامر:عبد الله بن عامر یحصبى)متوفاى 118(قارى شام،دو راوى اوهشام بن عمار)145-.1

 .153(و ابن ذکوان)141-173(هستند که هرگز ابن عامر رادرک نکرده اند

ابن کثیر:عبد الله بن کثیر دارمى)متوفاى 119(قارى مکه،دو راوى او بزى)159-179(و .2

 .قنبل)105-101(هستند که هرگز او را درک نکرده اند

عاصم:عاصم بن ابى النجود اسدى)متوفاى 118(قارى کوفه،دو راوى اوحفص بن سلیمان-پسر .3

 (خوانده او-)189-09(و شعبه ابو بکر بن عیاش)05-103

هستند.حفص قرائت عاصم را دقیق تر و مضبوطتر مى دانست و قرائت عاصم به وسیله او منتشر شده و تا 

 .امروز متداول است و همین قرائتى است که امروزه دراکثر کشورهاى اسلامى رایج است

ابو عمرو:زبان ابو عمرو بن علاء مازنى،)متوفاى 154(قارى بصره،دوراوى او دورى حفص بن .4

عمر)متوفاى 146(وسوسى صالح بن زیاد)متوفاى 161(هستند که او را درک نکرده اند و به واسطه 

 .یزیدى قرائت را از او گرفته اند

حمزه:حمزة بن حبیب زیات)متوفاى 156(قارى کوفه،دو راوى اوخلف بن هشام)110-159( و .5

 .خلاد بن خالد)متوفاى 119(که قرائت را با واسطه ازاو گرفته اند

نافع:نافع بن عبد الرحمان اللیثى)متوفاى 160(قارى مدینه،دو راوى اوعیسى بن میناء)119-.6

119(معروف به قالون-پسر خوانده نافع-و ورش،عثمان بن سعید)107-119( هستند و این قرائت 

 .همان است که در برخى ازکشورهاى مغرب عربى امروزه رایج است



کسائى:على بن حمزه)متوفاى 180(قارى کوفه،دو راوى او لیث بن خالد)متوفاى 149(و .7

 .دورى،حفص بن عمر-که راوى ابو عمرو هم بود-)متوفاى 146( هستند

 قراء عشرة

 :متاخرین سه نفر دیگر بر این هفت نفر اضافه کرده اند

خلف:خلف بن هشام،راوى حمزه)متوفاى 110(قارى بغداد،دو راوى اوابو یعقوب)متوفاى .8

 .186(و ابو الحسن)متوفاى 101(هستند

یعقوب:یعقوب حضرمى)متوفاى 195(قارى بصره،دو راوى او رویس)متوفاى 138(و .9

 .روح)متوفاى 135(هستند

ابو جعفر:ابو جعفر مخزومى)متوفاى 139(قارى مدینه،دو راوى او ابن وردان)متوفاى 169( و .10

 .ابن جماز)متوفاى 179(هستند

 قراء اربعة عشر

چهار قارى دیگرى که به قرائت شاذ)خلاف مشهور(قرائت مى کردند،ولى مقبول عامه مردم بودند،بر 

 :این ده قارى افزوده شده اند

حسن بصرى:حسن بن یسار)متوفاى 119(قارى بصره،دو راوى اوشجاع بلخى)109-119(و .11

 .دورى)متوفاى 146(که او را درک نکرده و با واسطه از او روایت کرده اند

ابن محیصن:محمد بن عبد الرحمان)متوفاى 113(قارى مکه،دو راوى او بزى)159-179(و ابن .12

 .شنبوذ)متوفاى 318(هستند که با واسطه از او روایت کرده اند



یزیدى:یحیى بن مبارک)متوفاى 191(قارى بصره،دو راوى اوسلیمان بن حکم)متوفاى 135(و .13

 .احمد بن فرج ضریر)متوفاى 393(هستند که باواسطه از او روایت کرده اند

اعمش:سلیمان بن مهران اسدى)متوفاى 148(قارى کوفه،دو راوى اوشنبوذى)388-399( و .14

 .مطوعى)متوفاى 371(هستند که با چند واسطه از اوروایت کرده اند

این چهارده قرائت معروف که هر کدام از طریق دو راوى نقل شده است،مجموعا بیست و هشت 

 .قرائت را تشکیل مى دهند که شناسایى آنان فى الجمله انجام گرفت

پنج نفر از قراء سبعه به غیر از ابن عامر و ابو عمرو ایرانى الاصلند.ابن عامرمجهول النسب و ابو عمرو از 

قبیله مازن تمیم است،ولى قاضى اسد یزیدى مى گوید:»او از فارس شیراز از روستاى کازرون برخاسته 

 .«است 

عاصم،ابو عمرو،حمزه و کسائى،صریحا اظهار تشیع مى نمودند،ولى ابن کثیر ونافع از آن جا که هر دو 

از فارس هستند،احتمالا شیعه بودند.اما ابن عامر،بزرگ شده خاندان اموى بود او فردى ناشایست و 

 . (45) بى پروا شناخته مى شد
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 تواتر قرائات سبع

یکى از مسایل مهم،مساله تواتر قرائات سبع است که آیا این قرائات بالخصوص،متواترند و حجیت 

قطعى دارند؟زیرا اگر متواتر باشند و با نقل همگانى روایت شده باشند،در حجیت آن ها شک و تردیدى 

 .نخواهد بود

در گفتار بسیارى از نویسندگان و نیز برخى فقها،مساله تواتر قرائات سبع مطرح شده است. آنان گمان 

برده اند که این قرائات جملگى متواترند و حجیت شرعى دارند،بنابر این نمازگزار مى تواند یکى از این 



قرائت ها را برگزیند.ولى محققین،تواترقرائات را انکار مى کنند و آن را قابل تصور نمى دانند،زیرا 

مقصود از تواتر قرائات سبعه چیست؟اگر مقصود از نقل همگانى این قرائات نقل از خود قراء سبعه 

باشد،این فاقد ارزش است،چه مبدا تواتر باید مقام معصوم باشد تا منقول حجیت پیداکند.و اگر 

مقصود تواتر نقل از پیامبر صلى الله علیه و آله تا به این قراء باشد،این امر ثابت نیست،زیرا بیش تر 

قراء،حتى سند قرائت ندارند چه رسد به تواتر.به علاوه بیش تر قرائات از روى اجتهاد شخصى بوده و 

هرگز مستند به نقل و روایت نیست و اگر فرضا تواترقاریان را بپذیریم این تواتر اثرى نخواهد 

داشت،زیرا تواتر براى کسى حجیت داردکه نسبت به خود او حاصل شده باشد نه دیگران.و اگر نقل از 

پیامبر صلى الله علیه و آله به قراء و ازآنان به دیگران باشد،فاقد شرط تواتر است،زیرا اساسى ترین 

شرط تواتر آن است که از مبدا تا مقصد در تمامى طبقات،نقل همگانى وجود داشته باشد و در این 

 .فرض چنین نمى باشد،زیرا در وسط به نقل فرد مى رسد و از تواتر ساقط مى گردد

فرض کنیم که هر یک از قرائت هاى سبعه،از پیامبر صلى الله علیه و آله تا خود قارى متواتر است و 

سپس از وى به دیگران نقل شده است،آن گاه لازمه این فرض آن است که دردوران خود قارى 

اشخاص دیگرى نیز این قرائت را نقل کنند.در صورتى که چنین نیست و کسى جز خود قارى قرائت 

را نقل نکرده است و صرفا اوست که ناقل تواتربه دیگران است و این عمده ترین شرط تواتر را از 

 .دست داده است،زیرا در تمامى طبقات نقل همگانى وجود نداشته است

بنابر این مساله تواتر قرائات سبع،اساسا قابل تصور نبوده و معقول نیست،زیرادر زمان هر یک از قاریان 

هفت گانه ناقل تواتر،صرفا خود آن قارى بوده نه دیگران،و گرنه آن قرائت بدو نسبت داده نمى شد و 

 :جنبه اختصاصى پیدا نمى کرد.اینک شرح این اجمال

 اصطلاح تواتر

تواتر اصطلاحى است در فن »شناخت حدیث «.در این فن،حدیث به اقسام متواتر،مشهور، 

مستفیض،آحاد،صحیح،حسن،مرسل و ضعیف و...تقسیم مى شود.حدیث متواتر آن است که راویان 



آن،در تمام طبقات در حدى از کثرت وگستردگى باشند که یقین حاصل شود تبانى آنان بر ساختن 

 :آن حدیث و نقل آن به دروغ عادتا ممتنع باشد.از این رو حدیث متواتر باید داراى شرایط زیر باشد

 .اتصال کامل سند حدیث از آخرین راوى تا منبع اولیه حدیث-

تعداد راویان و ناقلان حدیث در حدى باشد که از نظر کثرت بیش از تعدادراویان حدیث مستفیض -

 .و مشهور به شمار آیند،به گونه اى که احتمال تبانى آنان بردروغ داده نشود

کثرت راویان در هر دوره و طبقه،شرط است.بدین نحو که در هر زمانى حدیث را گروهى از گروه -

 .قبل از خود نقل کرده باشند تا حدیث به منبع اولیه برسد

بنابر این اگر در یک طبقه از این طبقات تعداد راویان کم باشد و یا در یک مورد به راوى واحد منتهى 

شود و مجددا تعداد راویان آن حدیث رو به کثرت و افزایش گذارد،چنین حدیثى اصطلاحا متواتر 

 .نیست و در زمره اخبار آحاد به شمار مى آید

فرضیه »تواتر قرائت ها«از همین قبیل است،زیرا نقل قرائت از خود قراء،متواتراست.اما سبت به زمان قبل 

از آنان تا زمان صحابه و عهد پیامبر صلى الله علیه و آله فاقد شرط تواتراست و در زمره اخبار آحاد به 

شمار مى آید و این در صورتى است که سندى وجودداشته باشد. سندهاى تشریفاتى ارباب کتب 

قرائات بر آن شده اند تا سندهایى براى قرائت ها،به ویژه قراء سبعه به دست آورند و قرائت آنان را 

مستند به پیامبر صلى الله علیه و آله ارائه دهند.در این راه از مشایخ قراء استفاده کرده،سلسله مشایخ را 

به عنوان سلسله اسناد قرائات جلوه داده اند.درحالى که سلسله مشایخ را نمى توان سلسله اسناد روایت 

گرفت،زیرا شاگردى که نزداستاد خود تعلیم یافته،تربیت شده او است نه راوى از وى.هر صاحب 

قرائت تربیت یافته، اختیار و نظر خود را در قرائت اظهار مى دارد،نه نظر شیخ و استادخویش را تا 

روایت یا نقل از وى بوده باشد.در حقیقت هر صاحب قرائت درانتخاب نحوه قرائت اجتهاد مى کند لذا 

او را صاحب اختیار مى دانیم نه راوى و ناقل قرائت مشایخ خود.از این رو است که قرائت هر یک از 

قراء را به خود او نسبت مى دهیم همانند آراى فقهیه فقها که هر نظریه فقهى به همان صاحب نظر 



انتساب دارد،نه به شیخ او تا حالت نقل و روایت پیدا کند!به علاوه خود قراء در 

چنین ادعایى نکرده اند و در کتب قرائات،براى اختیار هر صاحب قرائتى دلایل و  (1) بیش ترقرائت ها

حججى اقامه نموده،آن را منشا اختیار قرائت ویژه او شناخته اند.این مى رساند که مستند قرائت هر قارى 

بزرگ،اجتهاد وى مى باشد نه روایت از استادخویش.از این رو سندهایى که در برخى کتب 

قرائات،مانند»التیسیر«و»التحبیر«و»المکرر«و غیره آمده،در واقع سندهاى تشریفاتى است که به جهت 

ترفیع شان قاریان معروف کوشیده اند تا از سلسله مشایخ آنان،به عنوان سلسله روایت اسناداستفاده 

نمایند.شیخ و استاد شاگردان خود را تربیت مى کند تا خود صاحب نظرشوند نه آن که یافته هاى خود 

 !را به آنان تلقین نمایند و آنان بدون کم و کاست آن رادریافت دارند و به دیگران انتقال دهند

جالب آن که این تلاش در مورد برخى از قراء چندان ثمر بخش نبوده،نتوانسته اندحتى سلسله مشایخ 

او را به دست آورند.مثلا عبد الله بن عامر یحصبى)متوفاى 118(که نزدیک ترین قراء سبعه به دوران 

صحابه است،مشایخ او را نیافته تا سند روایتى براى قرائت وى ارائه دهند. ابن جزرى،نه قول درسلسله 

مشایخ او یاد مى کند و در نهایت ترجیح مى دهد که وى قرائت را از»مغیرة بن ابى شهاب 

مخزومى «آموخته و»مغیره «نیز قرائت را از عثمان از پیامبر گرفته است. این در حالى است که از برخى 

و درباره مغیره نیز تشکیک شده که  (2) نقل مى کند معلوم نیست ابن عامر،قرائت را ازکه آموخته

 . (3) قرائت را از عثمان گرفته باشد

علاوه بر این،مغیره که به عنوان شیخ قرائت ابن عامر معرفى شده،فردى ناشناخته است. شمس الدین 

ذهبى گوید:»گمان مى رود که او در دوران حکومت معاویه در شام،قارى دمشق بوده که ابن 

 :عامر،قرائت را از وى آموخته باشد«.گوید

لذا»ابن عساکر«درتاریخ دمشق-که . (4) مغیرة بن ابى شهاب جز از گفته ابن عامر شناخته نشده است»

شیوه او در آن کتاب گزارش حال بزرگان دمشق است-نامى ازمغیرة بن ابى شهاب نبرده،جز در شرح 

حال عبد الله بن عامر که از وى پرسیدندقرائت را نزد که آموختى؟-زیرا مورد اتهام بود-او در جواب 

 . (5) «گفت:نزد مغیره و او ازعثمان گرفته بود



بیش از این از شیخ قرائت بودن مغیره و شخصیت او و فراگیرى او از عثمان،اطلاعى در دست 

نیست.اساسا مطرح کردن عثمان به عنوان شیخ قرائت،با آن همه گرفتارى هاى وى و مشاغل فراوان 

 !دیگر او،جاى سؤال است که پاسخ قانع کننده اى براى آن نتوان یافت

 اخبار آحاد نه متواتر

به فرض ثبوت اسناد بین قارى و یکى از صحابه اولیه،چنین اسنادى در زمره اسناد آحاد است و شرایط 

 .تواتر در آن وجود ندارد

دومین قارى نزدیک به عهد صحابه،عبد الله بن کثیر است که به سال 119 هجرى در گذشته و رجال 

سند او را تنها سه تن گفته اند که عبارتند از:عبد الله بن السائب ومجاهد بن جبر و درباس آزاد شده ابن 

عباس.و نیز عاصم بن ابى النجود)متوفاى 118(که سومین قارى نزدیک به زمان صحابه است.سند او 

 .از طریق دونفر،یعنى ابو عبد الرحمان السلمى و زر بن حبیش مى باشد

دورترین قاریان از نظر زمان به عهد صحابه،کسائى است که به سال 180 درگذشته است و رجال 

سند او سه تن ذکر شده است که عبارتند از:حمزة بن حبیب وعیسى بن عمر و محمد بن ابى لیلى.آیا 

 تواتر،در این زمان طولانى،به دو یا سه طریق ثابت مى شود؟

آرى،رجال سند نافع پنج تن و حمزه هفت تن و ابو عمرو دوازده تن ذکرشده است و این نیز به حد 

تواتر نمى رسد و در اصطلاح فن حدیث،آحاد به شمارمى آید.صرف نظر از آن که در مورد رجال این 

اسناد نیز خدشه وارد است.چه برخى از آنان صلاحیت این کار را نداشته اند و برخى نیز شؤون آنان 

ایجاب نمى کرد که متصدى قرائت باشند.مثلا امام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام را در زمره 

شیوخ حمزه یاد کرده اند.در حالى که مقام بزرگ امامت و مشاغل آن حضرت اجازه نمى داده که به 

کارهاى کوچک بپردازد،چنان که اثرى از قرائت امام در رائت حمزه نمى بینیم وهیچ قرائتى از او نیز به 

امام نسبت داده نشده است.از این جهت است که ابو شامه مى گوید:»نهایت چیزى که مدعیان تواتر 



مى توانند بگویند این است که این قرائت ها تا خود صاحب قرائت متواتر است،اما تواتر آن از وى تا 

 . (6) «پیامبر صلى الله علیه و آله چیزى است که قابل قبول نیست 

در هر حال راه هاى شک و تردید در صحت دعوى تواتر باز است،زیرا هیچ اثرى از آن در کتاب هاى 

پیشینیان نمى بینیم بلکه از ساخته هاى قرن سوم است که در آن دوران،قرائت و احاطه به فنون آن،فن 

رایج زمان بوده است و از هیچ یک از قراء نیزبه نقل صحیح نقل نشده که قرائت خود را به سماع و یا 

نقل متواتر از پیامبر صلى الله علیه و آله مستند کرده باشد!و به فرض که قرائت خود را به سماع و نقل 

 . (7) استناد داده باشد،بازهم شرط تواتر مفقود است،زیرا هر قارى قرائت خود را به تنهایى نقل مى کند

 مخالفت بزرگان با قراء

استوارترین دلیلى که ما را بر عدم اعتراف ائمه پیشین به تواتر قرائت ها راهبرى مى کند، مخالفت آنان با 

بسیارى از قراء معروف و حتى قراء سبعه است.چگونه یک مسلمان محافظه کار جرات مى کند قرائت 

 متواتر از پیامبر صلى الله علیه و آله را مورد انکار قراردهد؟

امام احمد بن حنبل با بسیارى از قرائت هاى حمزه مخالفت مى نمود و از خواندن نماز با امام جماعتى 

که حمد و سوره را به قرائت حمزه مى خواند پسند نداشت.اگرقرائت حمزه که یکى از قراء سبعه است 

متواتر از پیامبر صلى الله علیه و آله باشد و پیامبر به همین نحو قرائت کرده و به تواتر قطعى به حمزه 

 رسیده است،چه کسى مى تواند آن راناپسند بداند؟

ابو بکر بن عیاش مى گفت:»از نظر ما قرائت حمزه،بدعت است «.ابن دریدمى گوید:»من علاقه مند بودم 

که قرائت حمزه را در کوفه ممنوع کنم «.ابن المهدى گفته است:»اگر من قدرت داشتم بدن کسانى را 

که قرآن را بر وفق قرائت حمزه مى خوانند،داغ مى کردم «.یزید بن هارون نیز نسبت به قرائت حمزه 

 . (8) کراهت شدیدى داشت

دانش مندان نحو و ادب در مورد غلط بودن بسیارى از قرائت هاى قراء بزرگ سخنانى دارند. مبرد با 

قرائت حمزه که »الارحام «را مجرور و»مصرخى «را به کسریاء خوانده مخالفت کرده است. ابن 



را به رفع »قتل «و نصب »اولادهم «و  (9) عصفور،قرائت ابن عامر را که آیه: قتل اولادهم شرکاؤهم

فارسى نیز قرائت ابن عامر را . (10) جر»شرکاؤهم «خوانده است،مخالف قواعد مى داند

،که در این باره در جاى خود به تفصیل سخن گفته  (11) نسبت به »ارجئه «غلط تلقى کرده است

 . (12) شد

آیا مسلمانى جرات مى کند با قرائتى که متواتر از پیامبر صلى الله علیه و آله است مخالفت ورزدو یا 

نسبت غلط بدهد؟!هرگز چنین نیست.اینان با قرائت متواتر از پیامبر مخالفت نکرده اند،بلکه با آن چه 

که به خود قراء منسوب است مخالفت ورزیده اند.اینان گاه علت مخالفت خود را بیان کرده اند و این 

خود نشان مى دهد که مخالفت آنان باخطاها و اشتباهات قاریان است.ابو العباس مبرد با قرائت اهل 

را منصوب مى خوانده اند،مخالفت کرده  (13) مدینه که کلمه »اطهر«در آیه هؤلآء بناتی هن اطهر لکم

ودر علت مخالفت خود مى گوید: »این قرائت ابن مروان است که در دانش و ادب عربى آگاهى نداشته 

 .از این قبیل نمونه ها بسیار است. (14) «است 

ابن قتیبه،در فصلى از کتاب خود،نمونه هایى از خطاها و غلطهاى قراء معروف را،از جمله حمزه و نافع 

که از قراء سبعه هستند،جمع آورى کرده و مى گوید:»کمترکسى از این طبقه است که دچار غلط و 

چنان که محمد عضیمه بسیارى از اشتباهات و خطاهاى نحویان را که برخى . (15) «اشتباه نشده باشد

از آنان نیز قارى بوده اند،در این زمینه جمع آورى کرده و آنان را به ضعف درک و شناخت کم متهم 

کرده است.از ابن جنى نقل مى کند که وى در کتاب خود به نام »الخصائص «به طور کلى،قراء را 

به ضعف درایت،و در کتاب دیگر خود به نام »المنصف «آنان را به داشتن اشتباهات وخطاها وصف 

 . (16) مى کند،زیرا آنان مبنایى براى قیاس ندارند

در کتاب »المرشد الوجیز«بابى است پیرامون ایرادات ارباب لغت و ادب بربرخى از قرائت هاى قراء که 

 :از جمله آن ها موارد زیر است

ایراد بر»البزى «که در 31 مورد از قرآن »تاء«اول افعال مستقبل را در حال وصل مشدد خوانده 

 . (17) است،مانند و لا تیمموا الخبیث



ایراد بر ابو عمرو در مورد ادغام،وى اگر دو حرف همانند را که در دو کلمه مجاوریک دیگر قرار 

و ذات  (18) گیرند،اعم از آن که ما قبل آن ساکن باشد و یا متحرک،ادغام مى کند،مانند: شهر رمضان

 . (19) الشوکة تکون

 «که آن را به صورت »فما اسطاعوا (20) ایراد بر حمزه در مورد قرائت فما استطاعوا

در این باب از این قبیل . (21) به تشدید»طاء«خوانده است،یعنى »تاء«را در»طاء«ادغام کرده است

 . (22) خطاهاى قراء بسیار آورده شده و آنان را به توهم و ضعف درایت وصف کرده است

ایرادهاى عامه مردم بر بسیارى از قرائت هاى هفت گانه نیز قابل ذکر است.چه بسا اعتراضات عامه 

مردم،قراء را بر آن مى داشت تا از قرائت مورد نظر خود عدول کرده و قرائت مورد قبول آنان را 

بپذیرند و این خود دلیل بر آن است که آنان قرائتى راکه پذیرفته بودند از روى اجتهاد خودشان بوده 

 !است

از جمله اعتراض مردم بر کسائى است.طبق نقل ابن اثیر در»نهایه «،سالى که مهدى خلیفه عباسى به حج 

رفت،در مدینه به کسائى گفت که امامت جماعت رابه عهده گیرد.او در نماز، »نبى «را با اشباع و تولید 

مردم به اواعتراض کردند که در مسجد پیامبر صلى الله علیه و آله قرآن را این . (23) همزه قرائت کرد

چنین مى خوانى،در حالى که قریش این قرائت را نپذیرفته است،چنان که مردى پیامبر صلى الله علیه و 

آله را به عنوان »یانبی ء الله «خطاب کرد و پیامبر صلى الله علیه و آله او را نهى کرد و گفت:»ما جماعت 

و در روایت دیگر آمده که پیامبر صلى الله علیه و آله  (24) «قریش،نبى را بااشباع همزه نمى خوانیم 

 . (25) «گفت:»نام مرا به این گونه تلفظ نکنید

ابن مجاهد گوید:»قنبل)یکى از راویان ابن کثیر(براى من نقل کرد که القواس درسال 137 به وى 

را  (26) گفت:با البزى)یکى دیگر از راویان ابن کثیر(ملاقات کن و به او بگوکه تو و ما هو بمیت

مخفف مى خوانى،در حالى که با قرائت ما منطبق نیست. وى این موضوع را با البزى در میان مى گذارد 



اگربزى این قرائت را به اجتهاد خود نپذیرفته بلکه متواترا از . (27) «و او نیز از این قرائت باز مى گردد

 .پیامبر دریافت کرده بود،بازگشت وى از آن معقول نبود و نیز اعتراض بر او مورد نداشت

هم او)ابن مجاهد(نقل مى کند که محمد بن صالح مى گوید:»شنیدم مردى به ابو عمرو ابن العلاء 

را چگونه  (28) مى گفت:کلمه »لا یعذب «از آیه فیومئذ لا یعذب عذابه احد.و لایوثق وثاقه احد

مى خوانى؟وى گفت:آن را به کسر ذال مشدد قرائت مى کنم.آن مرد گفت:چرا؟در حالى که از پیامبر 

صلى الله علیه و آله نقل شده وى آن را به فتح ذال مى خوانده است.ابو عمرو به او گفت:اگر کسى 

بگوید من از پیامبر قرائتى راشنیده ام،آن را نمى پذیرم،آیا مى دانى چرا؟ زیرا گفته کسى را که بر 

 . (29) «خلاف قرائت عامه مردم است،باور ندارم و گفته یک فرد،مورد شک و تردید است 

سخن ابو عمرو در این جا قابل ملاحظه است تا چگونه بر آن چه عامه مسلمانان پذیرفته اند، اعتماد 

و نقل واحد را رد مى کند و مورد توجه قرار نمى دهد.درحالى که کسائى از قراء سبعه و  (30) مى کند

 . (31) یعقوب از قراء عشره و حسن از قراء اربعه،»لایعذب «را به فتح ذال مشدد خوانده اند

آیا معقول است که روایت متواترى وجود داشته باشد و در اختیار کسائى که درآخر قرن دوم 

مى زیسته قرار گیرد و ابو عمرو که در آغاز این قرن زندگى مى کرده است از آن بى خبر باشد؟! ابن 

جزرى معتقد است:»برخى از قرائت هایى را که شخص مورد وثوقى نقل کرده است،اگر با توجه به 

قواعد عربى قابل توجیه نباشد،قابل قبول نیست گرچه با رسم الخط مصحف منطبق باشد.چنین قرائتى 

قطعا ناشى ازاشتباه و فراموشى و عدم ضبط صحیح آن است.این بر اهل تحقیق و حافظان درست کار 

 .«پوشیده نیست گرچه اندک است و شاید یافت نشود

گوید:»برخى،روایت خارجه را از نافع در مورد»معائش «با همزه،از این قبیل دانسته اند.روایت ابن بکار از 

به فتح یاء و اثبات همزه نیز از همین قبیل  (32) ایوب از یحیى و از ابن عامر درباره ادری ا قریب

به تشدید ظاء نیز این  (33) است.و روایت ابو على عطار از عباس ازابو عمرو درباره ساحران تظاهرا

چنین است.و نیز آن چه را که برخى از شارحان شاطبیه درباره وقف حمزه نقل کرده اند،در 



با ) (34) «مورد»اسمایهم «و»اولیک «)با یاء(و یا مانند»شرکاوهم «و»احباوه «)با واو(و مثل »بداکم «و»اخاه 

 «الف(از همین مقوله است.نیز قرائت »را«به جاى »راى «و»ترا«به جاى »تراءى 

و»اشمزت «به جاى »اشمازت «و»فادارتم «به جاى »فاداراتم «که آن ها را»تخفیف رسمى «مى نامند، در زبان 

عرب وجهى ندارند«.ابن جزرى اضافه مى کند:»این موارد و لو آن که از شخص موثقى هم نقل شده 

 . (35) «باشد،قابل قبول نیست،زیرا وجهى براى صحت آن وجود ندارد

بنابر این باید گفت:این گفتار قوى ترین دلیل بر آن است که قرائت هاى هفت گانه به تواتر از پیامبر 

صلى الله علیه و آله نقل نشده است و گرنه رد آن هرگز جایز نبود و ى بایست بدون چون و چرا آن را 

 .پذیرفت

 

 :پى نوشتها

متذکر مى شویم تنها عاصم است که دو قرائتى را که به دو شاگرد خویش)حفص و شعبه(  -1

آموخته،به نقل ازاساتید خود استناد مى کند.قرائتى را که به حفص آموخته،از ابو عبد الرحمان سلمى 

از مولا امیر مؤمنان علیه السلام گرفته و قرائتى را که به شعبه آموخته از زربن حبیش از عبد الله بن 

 .مسعود گرفته است.و در دیگر قراء معروف چنین استناد نقلى ارائه نشده است

 .عنایة النهایة فی طبقات القراء،ج 1 ص 414 -2

 .همان،ج 1،ص 395 -3

 .ذهبى،معرفة القراء الکبار،ج 1،ص 43 -4

 .ابن جزرى،غایة النهایة،ج 1،ص 395 -5

 .المرشد الوجیز،ص 178 -6



 .ر.ک:البیان،ص 165 -7

 .ابن حجر.تهذیب التهذیب،ج 3،ص 17-18 -8

 .انعام 68137 -9

 .البرهان،ج 1،ص 310 -10

 .البحر المحیط،ج 4،ص 369 -11

 .ر.ک:التمهید ج 1 ص 31 -12

 .هود 11878 -13

 .المقتضب،ج 4،ص 195 -14

 .تاویل مشکل القرآن،ص 61 -15

 .دراسات لاسلوب القرآن،ج 1،ص 31 به بعد -16

 .بقره 18167.ر.ک:التیسیر،ص 83 -17

 .بقره 18185 -18

 .انفال 887.ر.ک:التیسیر،ص 19 -19

 .کهف 18807 -20

 .التیسیر،ص 146 -21

 .المرشد الوجیز،ص 174 به بعد -22



 .اصطلاحا به آن »نبر«مى گویند که مورد نهى قرار گرفته است -23

 .«انا معاشر قریش لا ننبر» -24

 .لا تنبر باسمی «النهایة،ج 5،ص 7» -25

 .ابراهیم 14817 -26

 .مناهل العرفان،ج 1،ص 451 به نقل از منجد المقرئین از ابن الجزرى -27

 .فجر 15-80816 -28

 .مناهل العرفان،ج 1،ص 415 به نقل از منجد المقرئین از ابن الجزرى -29

در آینده خواهیم گفت که این از عمده ترین ملاک هاى قبولى قرائت و صحت آن به شمار  -30

 .مى رود

 .اتحاف فضلاء البشر،ص 430 -31

 .انبیا 118190 و جن 71815 -32

 .طه 19863 -33

 .اعراف 78111 و شعراء 16836 -34
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 حدیث احرف سبعه



جنبه اى که براى حجیت قرائات سبع ارائه داده اند،حدیث معروف »انزل القرآن على سبعة 

 .احرف «است،یعنى قرآن به هفت حرف نازل شده است تا اشاره اى باشد به قرائات سبع

احرف را جمع حرف،به معناى قرائت گرفته اند.ولى روشن خواهیم ساخت که حرف در این حدیث به 

معناى لهجه است.قبایل مختلف عرب با لهجه هاى گوناگون نماز مى خواندند و قرآن را بر خلاف لهجه 

قریش که فصیح ترین لهجه هاى عرب است قرائت مى کردند.برخى از صحابه معترض شده از پیامبر 

صلى الله علیه و آله پرسیدند چگونه است،آیا باید تمامى عرب و تمامى مردم جهان طبق لهجه قریش 

 تلاوت کنند؟

فرمودند:»نه.قرآن به هفت لهجه نازل شده و به لهجه قریش اختصاص ندارد«.عددهفت کنایه از کثرت 

است و عدد خاص منظور نیست.اینک نظرى به احادیث یادشده از طرق فریقین مى افکنیم،نخست در 

 :روایات منقول از اهل بیت علیهم السلام،سپس روایات اهل سنت

در روایات اهل بیت 1.ابو جعفر صدوق رحمه الله طى سندى که محمد بن یحیى الصیرفى)شخصى 

مجهول و ناشناس(در این سلسله سند قرار دارد،از حماد بن عثمان و او از امام جعفر بن محمد الصادق 

 :علیه السلام روایت کرده است که

،قرآن ه هفت حرف  (1) ان القرآن نزل على سبعة احرف و ادنى ما للامام ان یفتی على سبعة وجوه»

 .«نازل شده و دست کم هر امامى مى تواند به هفت وجه فتوا دهد

دانش مندان »احرف «را در این حدیث به معنا»بطون «تفسیر کرده اند،بدین گونه که هر آیه مى تواند 

داراى وجوه مختلفى از معنا باشد که چه بسا آن وجوه بر عامه مردم پوشیده است،اما بر امام معصوم 

 .علیه السلام پوشیده نیست و مى تواند بر آن چه مى داند فتوا دهد

طى سند دیگرى که احمد بن هلال)شخصى اهل غلو بوده و در عقیده دینى خود مورد اتهام .2

است(در این سلسله سند قرار دارد،از عیسى بن عبد الله هاشمى واو از پدران خود روایت کرده که 

 :پیامبر گفته است



اتانی آت من الله فقال:ان الله یامرک ان تقرا القرآن على حرف واحد.فقلت:یا رب وسع على »

،از جانب خدا پیام آوردند که خداوند  (2) امتى،فقال:ان الله یامرک ان تقرا القرآن على سبعة احرف

 :مى فرماید:قرآن را به حرف واحد قرائت کن.درخواست کردم

پروردگارا!بر امت من گشایشى فرما!آن گاه گفت:خداوند تو را دستور مى دهد تاقرآن را بر 

 .«هفت حرف بخوانى 

احرف «در این حدیث به معناى لهجه هاى مختلف عرب است،چنان که دراحادیث اهل سنت نیز به »

همین مضمون آمده و همین معنا از آن اراده شده است وخداوند دامنه گسترده اى را در مورد 

 .قرآن،براى این امت فراهم کرده تا آنان بتوانندقرآن را به لهجه هاى مختلف بخوانند

محمد بن حسن صفار،به سندى که در آن تردید وجود دارد)بدین گونه از ابن!193 ابى عمیر یا .3

 :دیگرى(از جمیل بن دراج از زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که وى گفته است

،تفسیر قرآن  (3) تفسیر القرآن على سبعة احرف،منه ما کان و منه ما لم یکن بعد،ذلک تعرفه الائمة»

به هفت وجه ممکن است که برخى از آن انجام شده و برخى هنوزصورت نگرفته است و امامان آن را 

 .«مى دانند

در این حدیث نیز منظور از»احرف «وجوهى است که هر آیه اى را مى توان بروفق آن تفسیر و معنا کرد 

 .و همان است که در احادیث دیگر از آن به »بطون «تعبیرشده است

ابو عبد الله محمد بن ابراهیم نعمانى،طى حدیثى مرسل)فاقد سند(ازامام امیر المؤمنین علیه السلام .4

 :نقل کرده که وى گفته است

انزل القرآن على سبعة اقسام،کل منها شاف کاف و هی:امر و زجر و ترغیب و ترهیب وجدل و مثل »

در این حدیث به انواع مطالب قرآنى اشاره شده است که عبارتند از:امر و نهى و . (4) «...و قصص

 .تشویق و تهدید و استدلال و مثال و داستان ها



محدث کاشانى درباره جمع میان این روایات گوید:»ممکن است گفته شودآیات قرآن هفت گونه 

 . (5) «است و هر آیه اى داراى هفت بطن است و نیز به هفت لغت)لهجه(نازل شده است 

این جمله احادیثى است که در این زمینه از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل شده ولى موثق بودن اسناد 

آن ها ثابت نشده است،چنان که استاد بزرگوار آقاى خویى و پیش از وى استادش علامه بلاغى و 

 .دیگران یادآور شده اند و روشن گردید که هیچ گونه دلالتى بر جواز قرائات سبع ندارند

در روایات اهل سنت در بین اهل سنت،کسى که بهتر از دیگران این احادیث را جمع آورى 

کرده شهاب الدین ابو شامه مقدسى است.او این احادیث را در باب سوم کتابش به نام »المرشد 

 :الوجیز«به ترتیب زیر نقل کرده است

در صحیحین از ابن شهاب نقل شده گوید:عبید الله بن عبد الله ازعبد الله بن عباس روایت کرده که .1

پیامبر صلى الله علیه و آله گفته است:»جبرئیل قرآن را به حرف واحد بر من قرائت کرد و من هم واره 

 . (6) «از او مى خواستم تا آن را بیش تر از یک حرف قرائت کند،تا بالاخره به فت حرف منتهى گردید

در همین دو کتاب نیز از ابن شهاب نقل شده که عمر متوجه شدهشام بن الحکم قرآن را در نماز به .2

نحوى مى خواند که وى تا آن روز نشنیده بوده است.او با هشام بن الحکم به نزد پیامبر صلى الله علیه و 

آله رفتند،پیامبر صلى الله علیه و آله گفت:»به همین گونه نازل شده است.قرآن بر هفت حرف نازل شده 

 . (7) «هر کدام که آسان تر است همان راقرائت کنید

از ابى بن کعب نقل شده که گفته است:ما در مسجد بودیم که شخصى آمد وقرآن را به گونه اى .3

 .خواند که ما به او اعتراض کردیم.همگى به نزد پیامبر صلى الله علیه و آله رفتیم

شخص ثالثى نیز به ما پیوست و هر یک از ما آیه و یا آیاتى را قرائت کردیم که درقرائت مختلف 

 .بود.پیامبر صلى الله علیه و آله همه را تایید کرد.شک و تردید به من دست داد

 :ضربان قلب من بالا رفت و عرق از روى من جارى شد.آن گاه پیامبر صلى الله علیه و آله به من گفت



پروردگار قرآن را به حرف واحد بر من نازل کرد تا به حرف واحد قرائت کنم و من ازخدا خواستم »

 .تا بر امت من آسان گیرد.آن گاه اجازه آمد که به دو حرف بخوانم

 . (8) «مجددا از وى خواستم آسان گیرد.در مرتبه سوم دستور آمد:قرآن را به هفت حرف بخوان 

از ابى بن کعب نقل شده که پیامبر صلى الله علیه و آله گفت:»اى ابى!من قرآن را به یک و دو .4

و!195 سه حرف قرائت مى کردم تا این که به هفت حرف رسید و هر یک از آن ها وافى به مقصود 

است.اگر به جاى »سمیعا علیما«،گفته شود»عزیزا حکیما«مادام که آیه عذاب به عبارتى که مفهوم آن 

 . (9) «رحمت است و آیه رحمت به عبارتى که مضمون آن عذاب است ختم نشود، مانعى ندارد

هم از وى نقل شده که پیامبر صلى الله علیه و آله،جبرئیل را ملاقات کرد و به وى گفت: »من در .5

میان مردمى بى سواد مبعوث شده ام.برخى از آنان ناتوان و پیر و برخى از آنان بنده و کنیز و مردمى که 

هرگز کتابى نخوانده اند هستند«.جبرئیل در پاسخ گفت:»اى محمد!قرآن بر هفت حرف نازل شده 

 . (10) «است 

از ابو جهیم انصارى نقل شده گوید:دو نفر که در آیه اى از قرآن اختلاف داشتند به نزد پیامبر صلى .6

الله علیه و آله رفتند.وى به آن دو گفت:»قرآن بر هفت حرف نازل شده،در آن جدال نکنید که جدال 

 . (11) «در مورد قرآن کفر است 

از ابو هریره نقل شده که پیامبر صلى الله علیه و آله گفته است:»قرآن بر هفت حرف نازل شده و .7

 . (12) «فرقى نیست بین »علیما حکیما«و»غفورا رحیما

از عبد الله بن مسعود نقل شده که پیامبر صلى الله علیه و آله گفته است:»قرآن بر فت حرف نازل شده .8

و براى هر حرفى از آن ها ظاهرى است و باطنى و براى هر حرفى حدى وبراى هر حدى،پیشگاهى 

 . (13) «است 



هم از او نقل شده که پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود:»قرآن به هفت حرف نازل شده وجدال .9

درباره آن کفر است)سه مرتبه این جمله را تکرار نموده آن گاه فرمود:(آن چه از آن را مى دانید بدان 

 . (14) «عمل کنید و آن چه را نمى دانید از عالم و داناى آن بپرسید

به نقل از زید بن ارقم که شخصى نزد پیامبر صلى الله علیه و آله آمد و گفت:آیه اى راعبد الله بن .10

مسعود و زید و ابى بن کعب براى من قرائت کردند و قرائت هر سه بایک دیگر اختلاف 

 .داشت.قرائت کدام یک را اختیار کنم.پیامبر صلى الله علیه و آله ساکت ماند

على علیه السلام که در کنار پیامبر صلى الله علیه و آله نشسته بود،گفت:»هر کس قرآن را بدان گونه 

 . (15) «که مى داند و آموخته است قرائت کند،همه آن ها خوب و پسندیده است 

در حدیث عبد الله آمده که پیامبر صلى الله علیه و آله به على علیه السلام اشاره کرد و على علیه السلام 

 :گفت

پیامبر صلى الله علیه و آله به شما دستور مى دهد که هر یک از شما به گونه اى که مى داند »

بخواند.ازآن پس هر یک از ما به گونه اى قرائت مى کرد که دیگرى آن را به آن گونه 

 . (16) «قرائت نمى کرد«.حاکم نیشابورى گوید:»سند این حدیث صحیح است 

از ابن مسعود و او از پیامبر صلى الله علیه و آله روایت کرده که فرمود:»کتاب نخست از .11

،و قرآن،از هفت باب و بر هفت حرف:زجر و امرو حلال و  (17) باب واحد و بر حرف واحد نازل شد

 . (18) «حرام و محکم و متشابه و امثال...نازل شده است 

از ابو قلابه نقل شده که پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود:»قرآن بر هفت حرف:امر و زجر وترغیب .12

 . (19) «و ترهیب و جدل و قصص و مثل،نازل شده است 



اما مدلول و . (20) این بود معظم احادیث اهل سنت در این زمینه که برخى مدعى تواتر آن هاشده اند

مضمون این احادیث مختلف است و با اصطلاح تواتر که وحدت مضمون در تمامى آن ها شرط 

 :است،سازش ندارد.از این رو این احادیث به چهار دسته تقسیم مى شوند

اول:احادیثى که مفهوم آن ها اختلاف لهجه در تعبیر و اداى کلمات را مى رساندو آن ها عبارتند 

 .از:احادیث شماره 1 و 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 19

 .دوم:احادیثى که جواز تبدیل کلمات مترادف به یک دیگر را مى رساند،مانندحدیث شماره 4 و 7

سوم:احادیثى که به اختلاف معانى آیات مربوط است و مضمون آن ها مبین آن است که هر آیه اى 

تاب تحمل معانى مختلفى دارد که بعضى از آن ها معانى ظاهر و!197 برخى باطن است، مانند 

 .حدیث شماره 8 و 0

 .چهارم:احادیثى که تقسیم آیات به ابواب هفت گانه را مى رساند،مانند حدیث 11 و 11

اما بیش تر احادیث مذکور در گروه اول قرار مى گیرند،یعنى اختلاف لهجه درقرائت آیات است و نظر 

اکثر دانش مندان نیز در مورد»احرف سبعه «اى که پیامبر صلى الله علیه و آله قرائت قرآن را به آن اجازه 

داده همین است و شقوق دیگر،شاذ و یا باطل شمرده شده و علماى محقق آن ها را مردود 

مى شمرند.بهترین کسى که در این موضوع بحث کرده،ابن جزرى است که از احادیث سبعة احرف،به 

لذا شایسته است در این باره در هر قسمت جداگانه و با تحقیقى . (21) ده وجه سخن گفته است

 :که مناسب آن است بررسى شود.اینک مختصرى در این باره

دسته اول از این احادیث،یعنى اختلاف لهجه ها،در واقع توسعه و تسهیلى است بر امت در مورد قرائت 

قرآن،زیرا مردم بدوى نمى توانند مانند مردم شهرى قرآن را تلفظ کنند.تعبیر و اداى کلمات به وسیله 

مردم بى سواد،غیر از تعبیر و اداى آن ها به وسیله مردم با سواد و درس خوانده است.هم چنین در این 

زمینه بین کوچک و بزرگ،پیر و جوان تفاوت است.علاوه بر وجود اختلاف لهجه بین قبائل در تعبیرو 

تلفظ یک کلمه،به نحوى که هر قبیله اى از تلفظ به غیر آن چه عادت کرده عاجزاست.هم چنین اقوام 



غیر عرب از امت اسلامى که نمى توانند کلمات عربى را به درستى ادا کنند و تلفظ بسیارى از کلمات 

عربى براى آنان مشکل است و چون قرائت قرآن بر وفق یک لهجه تکلیفى است که از حد توانایى 

افراد خارج است،لذاهر کس مجاز است بر وفق لهجه اى که مى تواند،آن را قرائت کند که لا یکلف 

، خداوند هر که را به اندازه توانش مکلف مى سازد«.امام صادق علیه السلام  (22) الله نفساالا وسعها

 :ازپدران خویش روایت کرده که پیامبر صلى الله علیه و آله فرموده

،هر فرد غیر عرب  (23) ان الرجل الاعجمی من امتی لیقرا القرآن بعجمیته،فترفعه الملائکة على عربیته»

از امت من که قرآن را با لهجه غیر عربى بخواند،فرشتگان آن را بر وفق لهجه عرب بالا برده به ساحت 

 .قدس الهى عرضه مى دارند

همین است معنا گفتار دیگر پیامبر صلى الله علیه و آله که فرموده است:»من در میان امتى مبعوث شده ام 

که در میان آنان عجوز و پیرمرد و نوجوان پسر و دختر و افرادى که هرگزکتابى نخوانده اند،وجود 

دارند«.لذا تجویز فرموده تا امت وى قرآن را بر هفت حرف و بر حسب اختلاف لهجه هاى خود قرائت 

کنند و لهجه هاى خاصى که نمى توانند آن را ادا کنند بر آنان تکلیف نشده است.در روایت دیگرى 

فرموده:»قرآن را به هر گونه که مى خواهید،یعنى هر گونه که مى توانید،قرائت کنید«.یا»هر کسى قرآن 

را به نحوى که آموخته بخواند،همگى در همین زمینه است «.در همین موردابو العالیه روایت کرده که 

پنج نفر آیاتى از قرآن را نزد پیامبر صلى الله علیه و آله خواندند و هر پنج نفر در لغت)یعنى در لهجه(با 

 . (24) یک دیگر اختلاف داشتند و پیامبر صلى الله علیه و آله قرائت هر پنج نفر را تصویب نمود

ابن قتیبه مى گوید:»از تسهیلات خداوندى یکى این است که امر فرمود به پیامبر صلى الله علیه و آله تا 

قرآن را هر قومى به لغت خودشان و بر حسب عادت خودشان تعلیم دهد.فی المثل طایفه هذیل به جاى 

عتى حین «مى خواندند،براى این که این کلمه را به همین نحو تلفظ مى کنند.طایفه » (25) حتى حین

را به  (27) را به کسر»تاء«تلفظ مى نمایند و الم اعهد الیکم (26) اسد نیز»تعلمون «و»تعلم «و تسود وجوه

 .کسر همزه »اعهد«مى خوانند.طایفه تمیم همزه را اظهار مى کردند و قریش اظهار نمى کردند



را به اشمام کسره و با  (30) را به اشمام ضمه با کسره و برخى ردت (29) و غیض (28) برخى کلمه قیل

را به اشمام ضمه و با ادغام تلفظ وقرائت مى کردند. این از  (31) ضمه و برخى دیگر و مالک لا تامنا

آن جهت است که هر زبانى به نحوى عادت کرده و قدرت تلفظ به غیر آن چه عادت کرده ندارد.اگر 

قرار بود که هر گروه از این اقوام مکلف باشند،اعم از کودک و نوجوان و پیر، لغت خود را تغییر دهند 

و عادت خود را ترک کنند،کارى بس مشکل و مشقت بار بود و این امر میسر نمى شد مگر پس از 

تحمل مشقت هاى طولانى تا این که این عادت عوض شود و زبان به غیر آن چه عادت داشته عادت 

لذا خداوند اراده فرموده تا از روى رحمت و لطف، تسهیلاتى دراین باره براى امت روا  کند.

 . (32) «دارد،چنان که در اصل دین چنین تسهیلاتى را روا داشته است 

 :ابن یزداد اهوازى گوید:از على بن ابى طالب علیه السلام و ابن عباس روایت شده گفته اند

قرآن به لغت هر قبیله اى از قبایل عرب،نازل شده است «.در روایتى از ابن عباس آمده است که پیامبر »

صلى الله علیه و آله قرآن را به لغت)لهجه(واحدى بر مردم قرائت مى کرد و این بر مردم دشوار بود،لذا 

 .«جبرئیل نازل شد و گفت:»اى محمد!قرآن را براى هر قومى به لغت خود ایشان قرائت کن 

ابو شامه مى گوید:»حق همین است،زیرا وقتى از نظر ایجاد تسهیلات براى مردم عرب،قرائت قرآن به 

غیر زبان قریش مجاز باشد،شایسته نیست که اقوام دیگرمجاز نباشند که قرآن را به لهجه خود بخوانند 

و این تسهیلات براى گروهى باشد وبراى گروه دیگر نباشد،زیرا هیچ کس جز در حد توانایى خود 

تکلیفى ندارد.وقتى کسانى مجازند تا کلمات قرآن را بر حسب غت خود با تخفیف همزه یا ادغام و 

یاضم میم جمع و یا وصل »ها«کنایه و امثال این ها تلفظ کنند،چه طور مى توان دیگران را محروم کرد و 

آن ها را مکلف دانست که فقط به یک نحو قرائت کنند.ازهمین قبیلند کسانى که »شین «را 

مانند»جیم «و»صاد«را مانند»زاء«و»کاف «رامانند»جیم «و»جیم «را مانند»کاف «تلفظ مى کنند.اینان به منزله 

کسانى هستند که مخرج برخى از حروف را ندارند و در زبان آنان لکنتى وجود دارد و هیچ کس به 

بیش از آن چه در امکان اوست مکلف نیست،ولى بر اوست که اگر مى تواند کوشش کند وآن چه را 

 . (33) «صحیح است بیاموزد



 (این،همان است که ما در تفسیر»احرف سبعه «یعنى اختلاف لغات)لهجه ها

عرب در تعبیر و ادا و تلفظ کلمات،پذیرفته ایم و قبلا نیز از سیوطى نقل شد که »لغت «به کیفیت 

نطق،اعم از اظهار و ادغام و تفخیم و ترقیق و اماله و اشباع و مد وقصر و تشدید و تلیین و امثال این ها 

 . (34) تفسیر و اطلاق مى شود

 :حرف «در لغت به معنا طرف و کناره است.ابن سیده گوید:گفته کسى که گوید»

فلان على حرف من امره،فلانى در کناره کارش قرار گرفته «بدین معناست که درمتن کار قرار »

 .نگرفته و در کناره است تا هرگاه ناخوشایندى پیش آید فورا کناره گیرد

یعنى هرگاه با  (35) در قرآن همین تعبیر آمده،آن جا که فرموده: و من الناس من یعبد الله على حرف

ناپسندى برخورد کرد،فورا روى گردان شود.از هرى از ابو هیثم نقل مى کند که »حرف «کناره هر 

چیزى است،مانند»حرف الجبل «یعنى دامنه کوه و»حرف النهر«به معنا کناره رود و»حرف السیف «به 

 .معنا لبه شمشیر

 «بنابراین هر گاه از کلمه اى به وجوهى تعبیر)قرائت(شود هر وجه آن را»حرف 

مى نامند،براى این که وجه هر چیز،طرف و جانب آن است که بدان ظهور مى یابد وچون »قرائت «که 

کیفیتى از تعبیر کلمه و چگونگى اداى آن است وجهى از وجوه تعبیر لفظ به حساب آمده،حرف 

 .نامیده مى شود و جمع آن »احرف «است

ابو عبید-در تفسیر نزل القرآن على سبعة احرف-گوید:»نزل على سبع لغات من لغات العرب «. ازهرى 

از ابو العباس نقل کرده که در معنا»نزل القرآن على سبعة احرف «گفته است »مقصود از»احرف «چیزى 

جز لغات)لهجه ها(نیست «.ازهرى گوید:»ابو العباس که در ادبیات عرب یگانه عصر خویش است گفته 

 . (36) «ابو عبید را دراین زمینه پسند کرده و صواب شمرده است 

 .لغات «همان لغت عرب،یعنى لهجه هاى آنان در کیفیت و چگونگى تعبیر و اداکلمه است»



بغوى گوید:»صحیح ترین گفته ها درباره این حدیث و نزدیک ترین تفسیرها به ظاهر حدیث آن است 

که منظور از این حروف،لغات است.به این معنا که هر قومى از عرب مى تواند قرآن را به لغت خود 

قرائت کند و هر کلمه اى را به نحوى که روش وعادت اوست اعم از ادغام،اظهار،اماله، 

تفخیم،اشمام،اتمام،تلیین و دیگر وجوه قرائت کند تا آن جا که هر کلمه اى را به هفت وجه مى شود 

 . (37) «خواند

در مورد احادیث دسته دوم)احادیث شماره 4 و 7(که بر جواز تبدیل کلمه اى به کلمه مرادف خود 

دلالت دارد،به شرط آن که واقعیت مقصود را تغییر ندهد وموجب تبدیل آیه رحمت به عذاب و آیه 

 :عذاب به رحمت نگردد،عقاید مختلفى وجود دارد

 .ابن مسعود و نیز ابى بن کعب،چنین تغییر و تبدیلى را جایز مى شمردند

ابن مسعود گفته است:»من قرائت قراء را شنیدم و آنان را در قرائت نزدیک به یک دیگر دیدم. شما نیز 

 . (38) «قرآن را همان گونه که آموخته اید بخوانید و فرقى بین »هلم «و»تعال «نیست 

ابن مسعود وقتى به مردى غیر عرب قرآن مى آموخت،او نمى توانست کلمه »الاثیم «از آیه: ان شجرة 

 «را درست ادا کند و به جاى آن »الیتیم  (39) الزقوم طعام الاثیم

مى گفت.ابن مسعود به وى گفت به جاى »طعام الاثیم «بگوید»طعام الفاجر«.هم اوگفته است: مانعى 

ندارد که در قرآن به جاى »الحکیم «بگوییم »العلیم «و حتى اونهادن آیه رحمت را به جاى آیه عذاب 

 «او»الیاس «را به »ادریس . (40) جایز مى دانست

و به جاى او یکون لک بیت  (41) «تغییر مى داد و به این صورت مى خواند:»سلام على ادراسین 

مى خواند»الصوف  (44) و به جاى العهن المنفوش (43) مى خواند او یکون لک بیت من ذهب

 . (47) را انی نذرت للرحمان صمتا مى خواند (46) و نیز انی نذرت للرحمان صوما (45) «المنفوش 

 «را به صورت »...مروا فیه «یا»...سعوا فیه  (48) ابى بن کعب کلما اضاء لهم مشوا فیه



و نیز معتقد بود که فرقى نمى کند»غفورا رحیما«و یا»سمیعا علیما«و یا»علیما  (49) مى خواند

سمیعا«خوانده شود،مى گفت:خدا موصوف به تمامى این صفات است،مادام که آیه عذابى به آیه 

 . (50) رحمت و یا آیه رحمتى به آیه عذاب تبدیل نشود

انس ابن مالک و ابو هریره نیز از اینان پیروى کرده اند.انس این آیه را چنین خوانده:»ان ناشئة اللیل هی 

؟ گفت:»اقوم و  (51) اشد وطا و اصوب قیلا«.به او گفتند:اى ابو حمزه!آیه چنین است و اقوم قیلا

ابو هریره تبدیل »علیما حکیما«را به »غفورا رحیما«تجویز . (52) «اصوب و اهدى یکى است 

 . (53) «مى نمود

ولى از نظر محققان،تبدیل کلمات قرآن هرگز جایز نباشد و از این رو کلیه مسلمانان در طول تاریخ،این 

نظریه را مردود شمرده اند،زیرا هر کلمه اى در هرجمله و آیه،موقعیت خاص خود را دارد که کلمه 

دیگرى با آن موقعیت تناسب ندارد،هر چند در ظاهر مرادف آن باشد تا چه رسد به کلمه اى غیر 

مرادف،زیراموضع »العلیم الحکیم «از موضع »الغفور الرحیم «کاملا جدا است هم چنین دیگرکلمات 

مترادف که هر یک موقعیتى خاص دارند و وقتى متکلم همه آن ها را به دقت رعایت کند،سخن او 

بدیع خواهد بود و از همین جا فصیح از غیر فصیح شناخته مى شود و قرآن کریم از این جهت در حد 

اعجاز است و در تعیین مواضع کلمات متناسب برتر از حد توانایى فصحاى عرب است و به همین 

 .جهت آنان در مقابل بلاغت معجزآساى قرآن خاضع شده و به آن اعتراف کرده اند

استاد بزرگ وار مى فرماید:»موضوع جواز تبدیل کلمات قرآن به کلماتى مترادف،موجب ویرانى 

اساس قرآن است که معجزه اى است جاوید و حجتى است برتمامى بشریت،و هیچ عاقلى در این شک 

ندارد که این روش،یعنى بى اعتنایى به شان و موقعیت قرآن موجب مهجور شدن آن است.آیا براى 

هیچ عاقلى قابل تصوراست که پیامبر صلى الله علیه و آله اجازه داده باشد که کسى اول سوره »یس «را 

 «مثلا به این نحوبخواند:»یس،و الذکر العظیم،انک لمن الانبیاء، على طریق سوی،انزال الحمید



الکریم،لتخوف قوما ما خوف اسلافهم فهم ساهون «آیا هیچ کس چنین تغییر وتبدیلى را در کلمات 

قرآن تجویز مى کند؟پس روشن باد چشم کسانى که چنین گمانى را به خود راه مى دهند!به راستى که 

 !این بهتان بزرگى است

روایت شده است که پیامبر صلى الله علیه و آله دعایى به براء بن عازب آموخت که در آن دعاآمده 

 .بود»و نبیک الذی ارسلت «وى این جمله را به »رسولک الذى ارسلت «خواند

پیامبر صلى الله علیه و آله به او فرمان داد:»رسول را به جاى نبى مگذار«.اگر در مورد دعا این 

چنین چیزى روا نیست،چگونه مى توان در مورد قرآن که کلام نازل از سوى خدا وهمیشگى و جاوید 

 . (54) «!است،چنین چیزى را روا داشت؟

و شاید انکار امام صادق علیه السلام نسبت به »حدیث سبعه «ناظر به تفسیر این حدیث به همین معنا است 

 .که قرآن را از نص اصلى داراى اعجاز خود،خارج مى کند

 :هنگامى که فضیل بن یسار درباره این حدیث از حضرتش سؤال مى کند،مى فرماید

،دشمنان خدادروغ گفته اند،  (55) کذبوا-اعداء الله-و لکنه نزل على حرف واحد من عند الواحد»

 .«بلکه قرآن یکى است و از نزد خداى یکتا نازل گردیده 

نسبت به مفهوم دسته سوم و چهارم این احادیث ایراد و اعتراضى وارد نیست،به شرط آن که سند آن ها 

صحیح باشد.جز این که بر حسب ظاهر ترجیح با دسته اول احادیث است که همان اختلاف لهجه هاى 

 .عرب در تعبیر و اداى کلمات باشد

مقصود از»سبعه «در این جا کثرت نسبى است.چنان که در گفته خداى متعال آمده است: و البحر یمده 

و یا مانند کلمه »سبعین «در قرآن مجید: ان تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر الله  (56) من بعده سبعة ابحر

 . (57) لهم



نکته قابل توجه این که اگر اختلاف لهجه در تعبیر و ادا کلمه،در حدى نباشد که در عرف مردم غلط 

به شمار آید،مانعى ندارد.مگر آن که از اداى کلمه به نحو صحیح عاجز باشند.اما کسانى که 

 .مى توانند،و لو از راه تعلم،کلمه را صحیح ادا کنند،مجازنیستند که کلمه اى را به غلط بخوانند

پیامبر صلى الله علیه و آله فرموده است:»قرآن را طبق آیین و شیوه عربى بیاموزید و از نبر-اظهارهمزه-

 . (58) «در آن پرهیز کنید

،زیرا کلامى است که خداوند باآن با  (59) امام صادق علیه السلام مى فرماید:»عربیت را بیاموزید

 . (60) «آفریدگان خود تکلم نموده و با گذشتگان سخن گفته است 

امام جواد علیه السلام در نشستى فرمود:»دو نفر نزد خداوند یک سان نیستند مگر آن که در آداب سخن 

ورى برتر باشد!«به وى عرض شد برترى او را نزد مردم در نشست هاو اجتماعات مى دانیم،ولى برترى 

او نزد خداوند چگونه است؟فرمود:»به قرائت قرآن،همان گونه که نازل شده و خواندن دعا بدون 

 . (61) «غلط،زیرا دعاى غلط به سوى خدا صعود نمى کند

البته افراد عاجز و ناتوان تا آن جا که مى توانند درست بخوانند کافى است،زیراخداوند بر هیچ کس 

بیش از امکان و توانایى او تکلیف نکرده است.در گفته امام صادق علیه السلام پیش از این گذشت که 

پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود»موقعى که یک غیر عرب ازامت من قرآن را با لهجه عجمى بخواند 

 .«فرشتگان آن را به عربى فصیح بالا مى برند
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 حدیث سبعة احرف در رابطه با قرائات سبع

شنیده نشده است که هیچ یک از علماى فن،بین حدیث »انزل القرآن على سبعة احرف «با قرائت هاى 

هفت گانه ارتباطى قایل باشد.جز این که این موضوع بر زبان مردم عادى جارى است و هیچ دلیل قابل 

 .اعتمادى در این مورد وجود ندارد



بسیارى از دانش مندان محقق و منقد مانند:ابن الجزرى،ابو شامه،زرکشى،ابو محمدمکى، ابن تیمیه و 

نظایر اینان،این شایعه را رد کرده اند.ابن الجزرى،این توهم را به مردم جاهل و عوام که از هر گونه 

 . (1) دانش تهى هستند،نسبت مى دهد

ابو محمد مکى گفته است:»هر کس که گمان مى برد قرائت هر یک از این قراء،یکى از حرف هاى 

 . (2) «هفت گانه است که پیامبر صلى الله علیه و آله بر آن تصریح کرده،در اشتباهى بزرگ است 

ابو شامه گفت است:»گروهى گمان کرده اند که منظور از»احرف سبعه «که درحدیث آمده، قرائت هاى 

سبعه است که هم اکنون رواج دارد.در حالى که این گمان برخلاف اجماع قاطبه اهل علم است و این 

 . (3) «گمان تنها از ناحیه برخى جاهلان مطرح شده است 

هم او گفته است:»گروهى که هیچ تخصصى در علم قرائت ندارند،تصور کرده اندکه قرائت ائمه 

سبعه،همان است که پیامبر صلى الله علیه و آله در حدیث »انزل القرآن على سبعة احرف «از آن تعبیر 

کرده است و قرائت هر یک از آنان حرفى از این حرف هاى هفت گانه است.آنان که این موضوع را 

 . (4) «به ابن مجاهد نسبت مى دهند به خطارفته اند

ابن تیمیه مى گوید:»کلیه علماى داراى اعتبار و ارزش،متفق اند که منظور ازحروف هفت گانه اى که 

 .پیامبر صلى الله علیه و آله گفته است،قرائت هاى هفت گانه معروف نیست

اول کسى که قرائت هاى هفت گانه را جمع آورى کرد،ابن مجاهد بود و او این منظوررا داشت که 

قرائت ها موافق و هم آهنگ با عدد حرف هایى باشد که قرآن بر آن اساس نازل شده است.نه این که 

وى اعتقاد داشته باشد که قرائت هاى هفت گانه همان حروف هفت گانه است و یا این که هیچ کس 

نمى تواند به غیر از قرائت هاى قراء سبعه قرائت دیگرى را بپذیرد.این چیزى است که مورد اعتقاد هیچ 

 . (5) «یک از علماو از جمله ابن مجاهد نیست 

آن چه بر رسوایى این توهم مى افزاید آن که حرف هاى هفت گانه که-فرضاپیامبر اجازه فرموده تا 

قرآن بر اساس آن ها قرائت شود،هم چنان پنهان و در گمنامى بوده است تا این که در زمان هاى 



بعد،قرائات هفت گانه تدریجا پیدا شود و حروف هفت گانه مورد نظر پیامبر صلى الله علیه و آله که 

براى تمامى امت مجاز دانسته در انحصار این هفت تن در آید.در حالى که قاریان بسیار و بزرگ تر و با 

اطلاع تر از این هفت تن وجودداشته اند،ولى مشمول این حدیث نگردیده اند،مانند آن باشد که پیامبر 

صلى الله علیه و آله تنها به ابن مجاهد سفارش کرده باشد تا مصداق »احرف سبعه «را تعیین کند،و 

 .گذشتگان وآیندگان را از آن محروم سازد

ابو محمد هروى مى گوید:»این سخن درستى نیست که حدیث »احرف سبعه «مربوط به قرائت هاى 

هفت گانه است که قراء آن در زمان هاى بعد متولد شده اند،زیرا این سخن منجر به آن مى شود که 

حدیث بدون فایده باشد تا این که اینان به وجود آیند و نیز لازمه این سخن آن است که براى هیچ یک 

از صحابه،جایز نبوده است که قرآن را قرائت کنند،مگر این که از پیش بدانند که قراء سبعه بعدا چه 

نحوقرائتى را اختیار کرده و بدان قرائت مى کنند«.وى اضافه مى کند:»من این مطلب رابه خصوص یاد 

 . (6) «آور شدم،زیرا گروهى از عامه مردم به آن دل بسته اند

 خلاصه بحث

از مجموع بحث هاى گذشته روشن گردید که اثبات تواتر قرائت ها از پیامبر صلى الله علیه و آله امرى 

 :محال مى نماید،زیرا

 .هیچ دلیلى بر اثبات این مدعا وجود ندارد-

 .اختلاف قرائت ها داراى اسباب و عواملى بوده که موجب پیدایش اختلاف بین قراء گردیده است-

تمام سندهاى قرائت ها که در کتب قرائت آمده،در زمره اسناد آحاد است وهیچ یک از آن ها متواتر -

نیست علاوه بر شک و تردیدى که در مورد صحت این سندها وجود دارد و آثار جعل در آن دیده 

 .مى شود و چه بسا سندهاى ساختگى وتشریفاتى باشند



ایرادات و اعتراضات بسیارى از علما و بزرگان امت بر بسیارى از قرائت هاى این قراء که اگر آن ها -

 .متواتر از پیامبر صلى الله علیه و آله بود،هیچ مسلمانى را جرات ایراد و اعتراض بر آن نبود

 .وجود قرائت هاى شاذ از قراء سبعه که منافى با تواتر است-

مستند کردن این قرائت ها به دلایل و تعلیل هاى اعتبارى و نظرى،دلیل بر آن است که قرائت هاى یاد -

شده از روى اجتهاد بوده است و اگر قرائتى به تواتر رسیده باشد نیازى به اقامه دلیل اعتباى بر صحت 

 .آن ندارد

وجود تناقض بین این قرائت ها که تواتر آن ها را از پیامبر صلى الله علیه و آله نفى مى کند، -

 .زیرانمى تواند دو چیز متناقض،هر دو وحى باشد

بین تواتر قرآن که مورد اعتقاد همگان است با تواتر و قرائت ها،ملازمه اى وجود ندارد و فقط افراد -

 .مقلد و بى اطلاع اند که به این سخن زبان گشوده اند

 «هیچ ارتباطى بین حدیث »انزل القرآن على سبعة احرف «و مساله »تواتر قرائت ها-

 .وجود ندارد و به تعبیر امام ابو الفضل الرازى،این شبهه ایست که برخى از عوام دچارآنند

 ضابطه تشخیص قرائت صحیح

بزرگان فن قرائت،براى تشخیص قرائت صحیح و جدا ساختن آن از قرائت غیرصحیح، ضابطه اى 

 :مشخص کرده اند که در این جا ذکر مى گردد.در این باره سه شرطرا یاد آور شده اند

 .شرط اول:صحت سند قرائت.باید قرائت شناخته شده،داراى سند صحیح تایکى از صحابه باشد

 .شرط دوم:با رسم الخط مصحف توافق داشته باشد

 .شرط سوم:با قواعد ادبى عرب توافق داشته باشد



هرگاه قرائتى داراى این سه شرط باشد،صحیح و مورد قبول است.اگر یکى ازاین شروط را نداشته 

 .باشد غیر صحیح و مردود است.اصطلاحا به قرائتى که فاقدشروط مذکور است،شاذ گویند

این شروط سه گانه را ارکان قرائت مورد قبول نام نهاده اند.در توضیح این ارکان)شرایط سه 

گانه(گفته اند:قرائت لازم نیست با فصیح ترین قواعد عربى تطابق داشته باشد.کافى است که با یکى از 

لغت هاى عرب-گرچه نامشهور باشدمطابقت کند،زیرا علماى نحو،بسیارى از قرائت ها را با قواعد 

مخالف دیده اند،در حالى که قرائت مذکور از یکى از قراء سبعه و مورد قبول مى باشد.در توجیه این 

گونه قرائات گفته اند:تطبیق با قواعد مشهور ضرورتى ندارد،بلکه اگر قرائت با برخى ازلغت هاى قبائل 

 . (7) عربى تطابق داشته باشد کافى است

در این باره باید گفت:قرآن با فصیح ترین لغات عرب نازل گردیده و هرگزلغت هاى شاذ و غیر 

معروف عرب،معیار درستى قرائت نمى تواند باشد.لذااین گونه سخن گفتن از امثال ابن جزرى،پایین 

 .آوردن قدر و منزلت قرآن کریم است

 .اینان چون قرائات سبع را پذیرفته بودند،به ناچار این گونه سخنانى را روا مى دارند

 .این گونه اظهارات هرگز درباره قرآن روا نباشد

هم چنین ابن جزرى گوید:»مقصود از موافقت با رسم الخط مصحف،موافقت بارسم الخط هر یک از 

 .«مصاحف عثمانى کافى است تا ملاک صحت قرائت قرار گیرد

در صورتى که مى دانیم مصاحف هفت گانه عثمانى،خود داراى اختلاف بودند وموجب اختلاف 

 .گردیدند.پس چگونه مى تواند ملاک صحت و قبولى قرائت گردد

در رابطه با سند،قبلا اشارت رفت که بیش تر سندهاى قراء تشریفاتى اند و براى تقویت بنیه قرائت ها 

ساخته و پرداخته شده بودند.حقیقت این است که شیوخ واساتید قرائت را که هر یک از قراء نزد آنان 

 .شاگردى کرده بودند،به عنوان سند مطرح کرده اند



 ضابطه مورد قبول

اما آن چه ما آن را ضابطه قبولى قرائت مى دانیم،عبارت است از:موافقت باقرائت جمهور مسلمین جدا 

از قرائت قراء.زیرا قرآن در دو مسیر طى طریق نموده،نخست طریقه مردمى که مسلمانان سینه به سینه 

از پدران و اجداد خود،از شخص شخیص پیامبر صلى الله علیه و آله تلقى نموده و اخذ کرده اند و براى 

 .همیشه دست به دست داده تابه امروز براى ما رسانده اند

در تمامى قرون است و  (8) این قرائت مردمى،موافق با ثبت)نوشته(تمامى مصحف هاى موجود

نمایان گر آن،قرائت حفص است،زیرا حفص همان قرائت جمهور را قرائت کرده و على علیه السلام نیز 

همان را قرائت کرده که توده عظیم مردمى ازپیامبر صلى الله علیه و آله شنیده اند. این مسیر،مسیر تواتر 

است و قرآن به گونه تواتر به مارسیده است.ولى مسیر قراء و قرائات مسیر اجتهاد است)جز قرائت 

 .عاصم(که اجتهاد در نص قرآن روا نباشد و فاقد حجییت شرعى است

اینک براى تشخیص قرائت صحیح و متواتر که بر دست جمهور نقل و ضبطشده،سه شرط ارائه 

 :مى نماییم

شرط اول:توافق با ثبت مصحف هاى موجود،که در تمامى قرون بر دست تواناى مردمى ثبت و ضبط 

شده است.تمامى قرآن هاى خطى و چاپى،مخصوصادر گستره شرق اسلام،بدون هیچ گونه اختلافى 

 .ارائه شده و مى شود

شرط دوم:توافق با فصیح ترین و معروف ترین اصول و قواعد لغت عرب،زیراقرآن با فصیح ترین لغت 

نازل شده و هرگز جنبه هاى شذوذ لغوى در آن یافت نمى شود.شرط سوم:توافق با اصول ثابت شریعت 

و احکام قطعى عقلى،که قرآن پیوسته پایه گذار شریعت و روشن گر اندیشه هاى صحیح عقلى است و 

 .نمى شود که با آن مخالف باشد

در این زمینه شرح و بسط بیش ترى در التمهید)ج 1(داده ایم.به علاوه سخنانى از ائمه معصومین در این 

 :رابطه وجود دارد که در ذیل یاد آور مى شویم



از ائمه اهل بیت علیهم السلام سخنانى درباره  (9) سخنانى از اهل بیت علیهم السلام درباره قرائت قرآن

قرآن کریم وارد شده که به مهم ترین موضوعاتى که مورد بحث واقع شد،اشاره دارد،و حاکى از دقت 

 .نظر وژرف اندیشى است که ائمه اطهار علیهم السلام درباره این کتاب مقدس رعایت داشته اند

هم چنین نشان دهنده میزان عنایت و اهتمام آنان به حفظ و حراست نص قرآن وجلوگیرى از تحریف 

 :و تاویل آن است.گزیده اى از این سخنان در زیر نقل مى شود

محمد بن وراق مى گوید:مجلدى را که حاوى قرآن بود،به جعفر بن محمدالصادق علیه السلام نشان .1

دادم که علایم و نشانه گذارى آن باطلا و یکى از سوره هاى آخرین آن نیز باطلا نوشته شده 

بود.کاستى در آن یاد ننمود جز آن که فرمود:»دوست ندارم که قرآن با رنگى جز رنگ سیاه نوشته 

 . (10) «شود،همان گونه که در اولین بار نوشته شده است 

این سخن،نشانه دقت و علاقه شدید امام نسبت به حفظ و سلامت قرآن است تا آن جا که در رنگ خط 

نیز ترجیح داده شده که به همان نحوى که اول بارنوشته شده،محفوظ و باقى بماند، تا بدین وسیله 

 .قرآن با چیزى غیر از قرآن،مانندزوائد و تحسینات اخیر،اشتباه نشود

امام محمد بن على الباقر علیهما السلام فرموده:»قرآن واحد است و از پیش گاه خداى یگانه و واحد .2

این سخن، بدین معنا است که . (11) «فرود آمده است و این اختلافات از راویان بر آن وارد مى شود

قرائت نازل شده از جانب خدا یکى است و قرآن به نص واحد نازل گشته است و اختلاف در روایت 

 .این نص بر حسب اجتهاد قاریان است

 :حدیث بعدى،این معنا را توضیح مى دهد

امام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام مى فرماید:»قرآن بر حرف واحد و از نزدخداى واحد .3

منظور نفى قرائت هاى متداولى است که مردم آن هارا متواتر از پیامبر صلى الله . (12) «نازل گشته است 

علیه و آله پنداشته اند.امام چنین مطلبى را انکار مى کند،زیرا قرآن به نص واحد نازل شده است.اما 



اختلاف لهجه ها)بر حسب تفسیرى که از حروف سبعه داشته ایم(از طرف امام نفى نمى شود،چنان که 

 .در روایات دیگر آمده و قبلانقل شد

سالم بن سلمه گوید:شخصى در محضر امام صادق علیه السلام آیاتى از قرآن را قرائت کرد و به .4

طورى که من شنیدم،قرائت او غیر از قرائت دیگر مردم بود.ابو عبد الله علیه السلام به وى گفت:»از این 

شاید این شخص بر . (13) «قرائت خود دارى کن و همان گونه که مردم مى خوانند تو هم بخوان 

حسب تفنن قراء،قرآن را به وجوه مختلف قرائت کرده است و از آن جا که این قبیل قرائت ها،به منزله 

بازى با نص قرآن کریم است،امام وى را نهى کرده است و دستور داده که همان قرائت معروفى را که 

مردم ملتزم به آن هستند اختیار کند،زیرا قرائت صحیح که در شریعت بدان امر شده،همان قرائتى است 

که هر نسلى از نسل پیش تا از پیامبر صلى الله علیه و آله و او از جبرئیل و او از خداى عز و جل،اخذ 

کرده است و توجهى به قاریانى که فن قرائت را همانند یک نو آورى و صنعت حرفه خود قرار 

داده اند،نباید کرد و تنها قرائتى که با قرائت عامه مسلمانان موافق باشد،باید مورد توجه قرار گرفته 

 .شود

سفیان بن السمط مى گوید:در مورد تنزیل قرآن از امام صادق علیه السلام پرسیدم، وى گفت:»همان .5

 . (14) «گونه که آموخته اید،بخوانید

وى از نص اصلى که براى نخستین بار نازل شده سئوال کرده است،زیرا دیده است که قراء در این 

زمینه اختلاف دارند و امام پاسخ مى دهد که نص اصلى همان است که امروز میان مردم متداول است و 

فرموده او)همان گونه که آموخته ایدبخوانید(به این معنا است که بر شما)یعنى عامه مسلمانان(واجب 

 .است قرآن راهمان گونه که خلفا عن سلف از پیامبر صلى الله علیه و آله فرا گرفته اید،بخوانید

على بن الحکم مى گوید:عبد الله بن فرقد و معلى بن خنیس براى من نقل کردند که ما در محضر .6

امام صادق علیه السلام بودیم و ربیعة الراى نیز با ما بود.در آن جاپیرامون فضل قرآن سخن به میان 

آمد.امام صادق علیه السلام فرمود:»اگر ابن مسعود قرآن راطبق قرائت ما نمى خوانده است،گم راه 



بوده است «.ربیعه گفت:گم راه؟امام علیه السلام گفت:»بلى،گم راه «. امام صادق علیه السلام،اضافه 

 . (15) «کرد:»ما قرآن را طبق قرائت ابى مى خوانیم 

شاید در آن مجلس درباره قرائت هاى غیر متعارف ابن مسعود بحث مى شده وامام علیه السلام به آنان 

تذکر داده که این قرائت ها جایز نیست و قرائت صحیح،همان قرائت عامه مسلمانان است و کسى که از 

این روش متداول عامه تخطى کند گم راه است،زیرا چنین کسى از روش مسلمانان که نسلا بعد نسل 

از پیامبر فرا گرفته اند،عدول وتخطى کرده است.و اگر ابن مسعود قرآن را بر خلاف روش مسلمانان 

قرائت مى کرده است)به فرض صحت نسبت( گم راه است،زیرا طریق میانه،طریقى است که جامعه 

مسلمانان در آن مشى مى کنند و کسى که از این راه میانه گام برون نهد،هرکس که باشد گم راه 

 .خواهد بود

اما این گفته امام که ما قرآن را بر طبق قرائت ابى مى خوانیم،اشاره است به دوران یک سان شدن 

مصحف ها در عهد عثمان که ابى بن کعب قرآن را املاء مى کرد،وگروهى آن را بر وفق املاء او 

مى نوشتند و هرگاه در مورد نص اصلى اختلاف داشتند،براى رفع اختلاف به وى مراجعه مى کردند و 

مصحف موجود که مورد قبول عامه مسلمانان است.بر طبق املاء ابى بن کعب است و قرائت منطبق بر 

 .قرائت ابى بن کعب،کنایه از التزام به چیزى است که هم اکنون عامه مسلمانان برآنند

صدوق از امام جعفر بن محمد الصادق و او از پدران خود علیهم السلام روایت کرده است که .7

رسول الله صلى الله علیه و آله فرمود:»قرآن را با همان کیفیت عربى آن بیاموزید و از نبردر قرآن)یعنى 

 . (16) «مبالغه در اظهار همزه(بپرهیزید

امام صادق علیه السلام فرمود:»اظهار همزه به منزله اضافه کردن بر قرآن است، مگرهمزه هاى 

و یا لکم فیها دف ء و نیز  (17) اصلى،مانند:»الخبا«در آیه الا یسجدوا لله الذی یخرج الخبا

 (18) . (19) فاداراتم



در برخى نسخه ها کلمه »النبر«به زاى یعنى »النبز«نوشته شده که اشتباه است وهمان طور که قبلا از نهایه 

ابن اثیر نقل شد،صحیح آن »نبر«است و کسائى به »نبر« قرائت مى کرده است.این که در احادیث اهل 

، از نظر علاقه شدیدى  (20) بیت علیهم السلام آمده است قرآن را به کیفیت عربى خالص قرائت کنید

است که به حفظ لغت اصیل قرآن داشته اند و لغت اصیل،همان لغت فصیح عرب و لهجه رایج آن 

 .است،تا قرآن ازهر گونه تغییر و غلط خوانى مصون باشد و دگرگونى در آن راه نیابد

 تدوین قرائت هاى معروف

مسلمانان در صدر اول،قرآن را به نحوى که از اصحاب پیامبر صلى الله علیه و آله مى شنیدند وفرا 

مى گرفتند،قرائت مى کردند و پس از صحابه،از تابعین و پیش وایان بزرگى که درشهرهاى آنان به سر 

مى بردند،قرآن را مى آموختند،از جمله این افراد که در مدینه بودند مى توان سعید بن المسیب،عروة بن 

الزبیر،سالم بن عبد الله العدوى،معاذ بن الحارث،عبد الرحمان بن هرمز، محمد بن مسلم بن 

شهاب،مسلم بن جندب وزید بن اسلم را نام برد.در مکه عبید بن عمیر، عطاء،طاووس،مجاهد،عکرمه 

وعبد الله ابن ابى ملیکه.در کوفه علقمه،اسود،مسروق،عبیده، عمرو بن شرحبیل،حارث بن قیس،ربیع 

بن خثیم،عمرو بن میمون،ابو عبد الرحمان السلمى، زر بن حبیش،عبید بن نضله،ابو زرعه،سعید بن 

جبیر،ابراهیم نخعى و شعبى.در بصره عامر بن عبد قیس،ابو العالیه،ابو رجاء،نصر بن عاصم،یحیى بن 

 .یعمر و جابر بن زید

 .در شام ابن ابى شهاب و خالد بن سعید،مصاحب ابو الدرداء،را مى توان نام برد

اینان و نظایرشان،علما و دانش مندان امت در بلاد و مرجع مسلمانان درزمینه هاى مختلف معارف 

اسلامى آن روز به شمار مى آمدند.اما برجستگى این گونه افراد در یک زمینه خاص نظیر قرائت قرآن 

 .نبود،بلکه اینان به طور عام علماى آن دوره شناخته مى شدند

پس از گذشت آن دوره،گروهى فن قرائت و فرا گرفتن و آموختن آن را رشته اختصاصى خود قرار 

دادند و به این رشته توجهى خاص مبذول داشته و در قرائت قرآن و آموزش آن شهرت یافتند،تا این 



که در مقام امامت فن قرار گرفتند که پیش وایى مردم را در این زمینه به عهده داشتند و مردم از مناطق 

 .مختلف به سوى آنان مى شتافتند و معارف قرآن را از آنان مى آموختند

روش همه مسلمانان در مناطق مختلف بر این بود که مردم هر شهرى قرآن را ازقارى همان شهر فرا 

مى گرفتند و تنها قرائت او را مى پذیرفتند و چون اینان تصدى امر قرائت را عهده دار بودند،قرائت به 

 .آنان نسبت داده شد

کسانى که از این قبیل در مدینه شهرت یافتند عبارتند از:ابو جعفریزید بن القعقاع،شیبة بن نصاح و نافع 

بن ابى نعیم.در مکه عبد الله بن کثیر،حمید بن قیس و محمد بن محیصن.در کوفه یحیى بن 

وثاب،عاصم بن ابى النجود،سلیمان الاعمش،حمزه و کسائى،به این مقام ست یافتند.در بصره عبد الله 

 .بن ابى اسحاق،عیسى بن عمر،ابو عمرو بن العلاء،عاصم الجحدرى و یعقوب الحضرمى

در شام عبد الله بن عامر،عطیة بن قیس،عبد الله بن المهاجر،یحیى بن ابى الحارث الذمارى و شریح بن 

 .یزید الحضرمى

پس از این افراد،تعداد قاریان رو به فزونى نهاد و قاریان در مناطق مختلف جهان اسلام پراکنده شدند و 

طبقه اى پس از طبقه دیگر به جانشینى آنان نایل آمدند.ولى همان گونه که قبلا اشارت رفت،اینان در 

فرا گرفتن و آموختن قرآن و قرائت اختلاف نشان داده و روش هاى مختلف داشتند.برخى از آنان در 

تلاوت قرآن استوار و به رعایت روایت و درایت شهرت داشتند و برخى در این موارد،کوتاهى داشتند 

 .وبرخى در این موارد کوتاهى مى کردند.از این جهت اختلافاتى بین آنان پدید آمد

به تدریج ضبط قرائات رو به کاستى و سستى نهاد و زیاده روى و کارهاى بى رویه،رو به فزونى 

لذا علماى . (21) «گذاشت و به تعبیر ابن جزرى »بیم آن مى رفت که باطل در لباس حق جلوه کند

برگزیده امت و بزرگان به پا خواسته و تمام کوشش خود رادر تحقیق و تمیز درست از نادرست و 

مشهور از غیر مشهور به کار گرفته و اصول وقواعدى براى قرائت وضع کردند.در اثر این کوشش ها 



قرائت به عنوان فنى از فنون که داراى قواعد و اصولى محکم و استوار بود در آمد.در چار چوب این 

 .اصول،اجتهاد و انتخاب نیز به کار رفت،که در مباحث سابق شمه اى ازآن تشریح گردید

اولین امام معتبرى که به ضبط قرائت هاى صحیح و جمع آورى آن در کتابى مفصل و مبسوط همت 

گماشت،ابو عبید قاسم بن سلام انصارى)متوفاى 114(بودکه شاگرد کسائى به شمار مى آمد.ابن 

الجزرى مى گوید:»به طورى که من شماره کرده ام،وى قراء را در بیست و پنج تن منحصر کرده است و 

 . (22) «کسانى که به نام قراءسبعه بعدا شهرت یافتند،در زمره اینان بودند

 (پس از او احمد بن جبیر بن محمد ابو جعفر کوفى،ساکن انطاکیه)متوفاى 158

کتابى در این زمینه تالیف کرد و قرائت هاى پنج گانه را در آن جمع آورى نمود که هریک از این 

قرائت ها به منطقه اى از مناطق جهان اسلام تعلق داشت.سپس قاضى اسماعیل بن اسحاق،مصاحب 

قالون)متوفاى 181(کتابى در قرائت تالیف نمود که در آن،قرائت هاى بیست تن از ائمه جمع آورى 

شده است.پس از وى ابو جعفر طبرى)متوفاى 319(کتابى به نام »الجامع «تالیف نمود که بیست و 

 .چندقرائت در آن جمع آورى شده است

پس از گذشت زمانى کوتاه،ابو بکر محمد بن احمد داجونى)متوفاى 314(کتابى در قرائت نوشت و 

 .ابو جعفر را که یکى از قراء عشره است،به دیگر قراء اضافه کرد

به دنبال داجونى ابوبکر احمد بن موسى »ابن مجاهد«)متوفاى 314(کار او را دنبال کرد و او نخستین 

 .کسى است که عدد قرائت ها را در قرائت هاى هفت گانه منحصرکرد

پس از ابن مجاهد،دیگران به تالیفاتى به پیروى از او و بر همان منوال دست زدند،که احمد بن نصر 

شذائى)متوفاى 379(و احمد بن حسین بن مهران)متوفاى 381(از آن جمله اند.احمد سه تن دیگر را 

به قراء سبعه اضافه کرد واصطلاح »قراء عشره «به وجود آمد.یکى دیگر از این افراد محمد بن 

جعفرخزاعى)متوفاى 498(است که کتابى به نام »المنتهى «تالیف کرد.در این کتاب برخى مطالب جمع 

 .آورى شده که در کتاب هاى قبلى نیامده است



این قرائت ها در اندلس و کشورهاى مغرب تا اواخر قرن چهارم رواج نداشت،تااین که راویان قرائت 

در مصر به آن مناطق سفر کردند و این قرائت ها را در آن کشورهاترویج دادند.ابو عمر احمد بن 

 «محمد الطلمنکى)متوفاى 410(مؤلف »الروضه 

 .اولین کسى است که این قرائت ها را در اندلس ترویج کرد

پس از وى ابو محمد مکى بن ابى طالب قیسى)متوفاى 497(مؤلف »التبصره «و»الکشف عن وجوه 

القراءات السبع «و سپس حافظ ابو عمرو عثمان بن سعیددانى)متوفاى 444( مؤلف »التیسیر«و»جامع 

 .البیان «به این کار دست زدند

 .در دمشق،استاد ابو على حسن بن على اهوازى)متوفاى 446(کتاب هایى درقرائت تالیف کرد

در همین ایام ابو القاسم یوسف بن على هذلى)متوفاى 465(از مغرب به مشرق سفر کرد و از 

کشورهاى مختلف دیدن نمود و در این کشورها،روایات ائمه قرائت رامطرح ساخت.او به ماوراء النهر 

رسید و در غزنه و دیگر شهرها به کار قرائت پرداخت.آن گاه کتابى به نام »الکامل «تالیف کرد که در 

آن پنجاه قرائت از ائمه معروف گرد آورى شده است.در کتاب او 1450 روایت آمده است.او 

 .«مى گوید:»من با 365 شیخ و استاد قرائت از آخر مغرب تا دروازه فرغانه،ملاقات کردم 

پس از وى ابو معشر عبد الکریم بن عبد الصمد طبرى)متوفاى 478( کتاب »التلخیص «و»سوق 

العروس «را درباره قرائت هاى هشت گانه در مکه تالیف کرد که در آن ها 1559 روایت و طریق آمده 

است.ابن الجزرى مى گوید:»کسى رانمى شناسیم که بیش تر از این دو علوم قرائت را جمع آورى کرده 

باشند،مگرابو القاسم عیسى بن عبد العزیز اسکندرى)متوفاى 610(که کتابى به نام »الجامع الاکبر و 

 .«البحر الازخر«تالیف کرد و محتوى بر 7999 روایت و طریق است 

ابن جزرى اضافه مى کند:»تالیف کتب درباره قرائت ها،هم چنان ادامه دارد ومؤلفان، قرائت هاى شاذ و 

صحیح را بر مبناى تحقیقات خود و یا بر اساس آن چه که خود صحیح مى دانند،روایت مى کنند و 

مورد اعتراض هیچ کس واقع نشده اند،بلکه آنان در این ره گذر از پیشینیان پیروى مى کنند زیرا 



قرائت،سنت متبعى است که هم چنان یکى از دیگرى اخذ مى کند و همان طور که در 

کتاب هاى »الکامل «از هذلى »سوق العروس «از طبرى،»الاقناع «از اهوازى،»کفایه «از ابو العز،»مبهج «از 

سبطخیاط،»روضه «از مالکى و امثال این ها آمده مورد اتباع است و بر مبناى روایات آنان و محتویات 

این کتاب ها اعم از ضعیف و شاذ،از قراء سبعه باشد و یا عشره و یا غیر این ها،قرائت مى کنند و ما 

 . (23) «ندیده ایم کسى بر این روش اعتراض کند و یا به مخالفت با آن ها برخاسته باشد
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